
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( تسلیت باد

یک شنبه  14 دی 1404  14 رجب ۱۴۴۷  4 ژانویه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2153  

سرمقاله

در یادداشت ها و مصاحبه های پیشین با صراحت تأکید کرده 
بودم که نهادهــای حاکمیتی باید مراقبت و توجه بیشــتری 
نسبت به مردم داشته باشند. هشــدارهای لازم داده شده بود 
که تداوم فشــارهای اقتصادی و تنگنای معیشــتی در نهایت 
می توانــد، مردم را به انتخاب خیابان وادار کند. تا امروز اما به 
نظر می‌رسد، درک دقیقی از فشارهای فزاینده‌ای که بر زندگی 
مردم تحمیل شده در سطح تصمیم گیری کشور وجود ندارد و 
این ضعف متأســفانه کاملًاً مشهود است. تداوم این وضعیت 
نیز می تواند به شــکلی پیش برود که خیلی زود برای شنیدن 
مطالبات به حق مردم دیر شود. اکنون در مقطعی حساس قرار 
داریم؛ مقطعی که همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید حفظ 
پایداری ایران و خنثی سازی توطئه ها و فتنه های دشمنان این 
ســرزمین را در اولویت قرار دهند. برای تحقق این هدف نیز 
مردم اهمیت دارند؛ مردم محور اصلی ثبات و امنیت کشورند.
امروز مســئولان جمهــوری اسلامی بیــش از هر زمان 
دیگری باید مردم را در آغوش بگیرند، از آنان دلجویی کنند، به 
دیدگاه ها و مطالبات شان احترام بگذارند و اعتراضات صنفی 
و حتی غیرصنفی ناشــی از فشارهای اقتصادی را به رسمیت 
بشناسند؛ امری که متأسفانه نشانه های روشنی از آن در عمل 
دیده نمی شــود. گرچه حضور اخیر رئیس جمهور در وزارت 
جهاد کشاورزی و حمایت از بخشی که مسئول تأمین غذای 
مردم اســت از یک منظر اقدامی شایسته و قابل دفاع است؛ 
چراکه وزرایــی که از حمایت لازم برخوردار نباشــند طبیعتاًً 
قادر به انجام مأموریت های سنگین خود نخواهند بود. با این 
حال باید توجه داشت که حتی اگر ده ها وزیر هم قربانی شوند 
به مراتب بهتر از آن اســت که اصل کشور و منافع ملی آسیب 
ببیند. واقعیت اجتماعی امروز آن است که بخش گسترده‌ای 
از مردم از شــرایط موجود عصبانی‌اند و احساس رهاشدگی 
می کنند. مردمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و تجاوز اسرائیل 
به ایران، مردانه پشت مسئولان خود ایستادند، شایسته نبود که 
تنها چند ماه پس از آن با چنین فشــارهای سنگین اقتصادی 
مواجه شوند. آیا هیچ کس در قبال این وضعیت مسئول نیست؟ 
هیچ مدیری نباید برکنار شــود یا اســتعفا دهد؟ نباید صدای 
ملت در ســاختار قدرت شنیده شــود؟ اگر همه چیز درست 
پیش رفته پس این شــرایط نابســامان چگونــه قابل توضیح 
است؟ اگر قرار اســت با جهان گفت‌وگو شود، این گفت‌وگو 
باید صریح و شــفاف باشد. اگر قرار است مدیران شایسته بر 
ســر کار بیایند، اصلاحات مدیریتی بایــد بدون تعارف انجام 
شــود. اگر افراد ناتوان باید کنار گذاشته شوند، این اقدام نباید 
به تعویق بیفتد. عنصر زمان در شــرایط کنونی حیاتی است؛ 
چــرا اهمیت آن مورد توجه قرار نمی گیرد و همه تصمیمات با 
تاخیر اتخاذ می شوند؟ درحالی که تأخیر در تصمیم گیری، خود 
بخشی از بحران را بازتولید می کند. مدیران باید با تصمیمات 
قاطع و جدی به جنگ مشــکلات بروند. به نظر می‌رســد، 
طرح ســخنان غیرمنطقی و خلاف عرف بین‌الملل از ســوی 
چهره هایی مانند ترامپ نیز بی‌ارتباط با درک آنان از نارضایتی 
عمومی در ایران نیست و مواضع او دقیقاًً بر پایه تحلیل شرایط 
داخلی و شــکاف های اجتماعی شــکل می گیرد. در چنین 
وضعیتی باید تمرکز اصلی بر ایران، پایداری آن، وحدت ملی، 
تمامیت ارضی و تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت باشــد. 
راه حل ها نیز پیچیده نیســتند. اول، هر مدیری در هر سطحی 
که ادامه حضورش به زیان کشور است باید بدون تعلل تغییر 
کند و اداره امور به مدیرانی ســپرده شــود که هم کارآمدند و 
هم از اعتماد عمومی برخوردارند. دوم، لازم اســت نســبت 
به اشــتباهات گذشــته، صادقانه از مردم عذرخواهی کنیم و 
اعتراضات صنفی و مطالبات برخاسته از فشارهای اقتصادی 
را به رسمیت بشناســیم. در عین حال باید به صراحت تأکید 
شود که اعتراضات نباید به خشونت کشیده شوند و هیچ کس 
حق ندارد، مطالبات مدنی را به مسیر درگیری مسلحانه سوق 
دهد. در صورت بروز اعتراض، این وظیفه نیروهای انتظامی 
اســت که با صبوری، خویشتن‌داری و سعه صدر با معترضان 
برخورد کنند و اجازه ندهند، اعتراضات به خشــونت و خون‌ 
منتهی شود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همراهی 
ملت، وحدت اجتماعــی و هم‌افزایی میان دولت و حاکمیت 
نیاز دارد تا بتوان از این شرایط دشوار عبور کرد. سیاست‌هایی 
که کشــور را به این وضعیت اقتصادی رسانده‌اند باید اصلاح 
شوند تا مســیر حرکت ایران به سوی آرامش، پیشرفت و حل 

ریشه‌ای مشکلات هموار شود.

م را دریابید مرد
هشدار درباره تأخیر در پاسخ به مطالبات جامعه

جراحی بزرگ ارزی
بررسی مسیر اقتصاد ایران با حذف ارز ترجیحی
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تراژدی مرزبانی
درباره ستوان یکم رحیم مجیدی مهر

مرزبانی که در برف و بوران یخ زد

آمریکا طی یک حمله نظامی، رئیس جمهور ونزوئلا را ربود!
سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

بامداد شــنبه، ۱۳ دی مــاه، جهان درحالــی ‌که آغاز 
ســال نو میلادی ۲۰۲۶ را جشــن می گرفت، شــاهد 
یخ معاصر  یکی از شــگفت آورترین رخدادهــای تار
آمریکای لاتین بــود. »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور 
ایالات متحده، روز شــنبه با انتشار پیامی در شبکه 
اجتماعــی »تروث سوشــال« مدعی شــد: »ایالات 
متحده آمریکا با موفقیت حمله‌ای گســترده را علیه 
ونزوئلا و رهبر آن، رئیس جمهــور نیکولاس مادورو 
انجام داده است«. ترامپ در ادامه نوشت: »مادورو به 
همراه همسرش دســتگیر و از کشور )ونزوئلا( خارج 
شده است«. رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار کرد 
که این عملیات بــا همکاری »نهادهای مجری قانون 
ایالات متحده« انجام شــده است. اشــاره ترامپ به 
تجاوز نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا در بامداد شنبه 
بود که طبق گزارش ها فورتِِ تیونا: پایگاه نظامی در 
کاراکاس، لا کارلوتا: پایــگاه هوایی در کاراکاس، ال 
وولکان: تأسیســات مخابراتی و بندر لا گوایرا: بندر 
اصلی ونزوئلا هدف حمله نظامی قرار گرفت. ترامپ 
همچنین در مصاحبه با شــبکه فاکــس نیوز گفت: 
این عملیات قرار بود چهار روز زودتر انجام شــود اما 
به دلیل نامناســب بودن شرایط جوی به تعویق افتاده 
بود. مادورو در زمان بازداشــت در »یک حصار و دژ 
مستحکم« قرار داشــت اما نیروهای آمریکایی برای 
مواجهه با چنین شــرایطی کاملًاً آماده بودند. ترامپ 
همچنین خبر داد که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئلا به یک کشــتی منتقل شــده‌ و قرار است به 
نیویورک انتقال داده شود. او گفت که آمریکا در حال 

تصمیم گیری برای رهبری آینده ونزوئلاست. 
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گزارش سیاسی

افزایش اعتراضات و ناآرامی ها
 دادستان ها و مقامات قضایی استان ها

بر امنیت و نظم عمومی تأکید کردند

گروه سیاسی: در روزهای اخیر، تعدادی از استان‌های 
کشور شاهد ناآرامی ها و تجمعات غیرقانونی بوده‌اند که 
مقامات قضایی ضمن محکوم کردن اقدامات آشوبگران، 
اقدامــات قانونی علیه آنها را تشــدید کردند. در همین 
رابطه به نقل از خبرگزاری میزان، دادســتان مرکز استان 
لرســتان اعلام کرد که »بدون هیچ اغماضی با عناصر 
آشوبگر و کسانی‌ که امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، 
برخورد می کنیم«. وی تأکید کرد که خط قرمز دستگاه 
قضایی، امنیت شهروندان است و هیچ گونه کوتاهی در 
برخورد با تهدیدکنندگان نظم عمومی، پذیرفتنی نخواهد 
بود. این مقام قضایی خاطرنشان کرد که هرگونه تجمع 
غیرقانونــی، حمله بــه نیروهای انتظامــی و اقدامات 

خشونت آمیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
به گزارش همین خبرگزاری، در شهرســتان‌های ازنا 
و دلفان لرســتان، مأموران انتظامــی تعدادی از عوامل 
اغتشــاش را بازداشــت کردند. این افــراد در جریان 
تجمعات اخیر به ســوی نیروهای حافظ امنیت حمله 
کــرده و تلاش داشــتند، نظم عمومــی را مختل کنند. 
مقامــات محلی با تأکیــد بر اهمیت آرامــش و امنیت 
شــهروندان اعلام کردنــد کــه اقدامــات قانونی علیه 
آشوبگران ادامه خواهد داشت و پرونده های قضایی آنها 
تشکیل شده است. همچنین دادستان عمومی و انقلاب 
مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه‌ای رسمی 
تصریح کرده که »هرگونــه اقدام علیه امنیت عمومی و 
حقوق شهروندان با برخورد قانونی مواجه خواهد شد«. 
وی یادآور شد که جامعه نیازمند آرامش و رعایت قوانین 
است و هیچ گونه اقدامات تخریب گرانه و برهم زننده نظم 

عمومی قابل چشم پوشی نیست.
خبرگزاری میزان نوشــت كه در همدان نیز تجمعات 
اخیر موجب شد تا چندین پرونده قضایی علیه آشوبگران 
و مخلان نظم عمومی تشکیل شــود. مقامات قضایی 
اعلام کردند که افراد دخیل در این تجمعات غیرقانونی 
تحت پیگــرد قانونی قــرار گرفته و روند رســیدگی به 
پرونده هــای آنان در جریان اســت. به گفته دادســتان 
همدان، هدف اصلی از این اقدامات، بازگرداندن آرامش 

به شهروندان و جلوگیری از گسترش ناآرامی ها ست.
از ســوی دیگر، گزارش‌های این خبرگزاری حاکی 
اســت که در جریــان ناآرامی های اخیر، تعــدادی از 
آشــوبگران با حمله به نیروهای حافظ امنیت سعی در 
ایجاد اختلال داشــتند. این حملات نشان‌دهنده قصد 
آشــوبگران برای تهدید امنیت عمومی و به‌هم زدن نظم 
اجتماعی بوده است. بر اســاس اطلاعات خبرگزاری 
میزان، نیروهای امنیتی با استفاده از اقدامات قانونی و 
مدنی، این تهدیدات را مهار کرده و از گسترش ناآرامی ها 

جلوگیری کردند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در سخنانی 
تأکید کرد که »بــا برهم‌زنندگان نظم و امنیت مردم طبق 
قانــون و مقررات برخورد خواهد شــد«. وی افزود که 
هیچ کوتاهی در حفاظت از امنیت شهروندان، پذیرفتنی 
نیست و مقامات قضایی به طور کامل بر امنیت عمومی 
نظارت دارند. این مسئول قضایی تأکید کرد که امنیت و 
آرامش شهروندان اولویت اصلی دستگاه قضایی است و 
همه اقدامات قانونی برای حفظ آن به کار گرفته می شود.
اقدامــات قضایــی انجــام شــده در اســتان های 
مختلف کشــور نشــان می‌دهــد که هماهنگــی بین 
دادســتانی ها، نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله 
با آشــوبگران به صورت جدی دنبال می‌شــود. تشکیل 
پرونده های قضایی، بازداشــت افراد متخلف و برخورد 
بــا حمله کنندگان بــه نیروهای امنیتــی، نمونه هایی از 
این اقدامات اســت که با هدف جلوگیری از گســترش 

خشونت و حفظ امنیت عمومی انجام شده‌اند.
به نقل از خبرگزاری میزان، این اقدامات همچنین پیام 
روشنی به افرادی که قصد دارند با اقدامات خشونت آمیز 
نظم جامعه را بر هم‌ بزنند، ارسال می کند. برخورد قانونی 
با آشــوبگران نشــان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی 
برای حفاظت از حقوق شــهروندان و حمایت از امنیت 
عمومی اســت. مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که تنها 
اقدامات قانونی و مدنی در جامعه پذیرفته شده و هرگونه 
تجاوز به قانــون با برخورد قاطع مواجه خواهد شــد. 
بنابراین مردم می توانند با آرامش در جامعه زندگی کنند 
و تنهــا اقدامات قانونی و مســالمت‌آمیز مورد حمایت 

خواهند بود.

مسئولان باید با معترضان حرف بزنند
رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه اعتراض بازاری ها به کاهش ارزش پول ملی حرفی درستی است، افزودند:

گروه سیاســی: اولین کنگره حزب »عهد ایران« روز پنج‌شــنبه یازدهم 
دی  ماه با حضور برخی چهره های سیاســی مطرح از جمله بهزاد نبوی، 
محمدجواد ظریف، سید حســین مرعشــی، محمد عطریان فر، عباس 
آخوندی، الیاس حضرتی، علی باقری، مصطفی کواکبیان، فاطمه راکعی، 
آذر منصوری و جمعی از اعضای کنگره حزب عهد به منظور بررســی و 

تثبیت برنامه ها، اهداف و ساختار این حزب تازه تأسیس برگزار شد.
در آغاز این مراســم، بهزاد نبوی، رئیس پیشین جبهه اصلاحات 
بــا تأکید بر اینکه »هیچ انقلابی در دنیا به نتایج مطلوب نرســیده«، 
اصلاح طلبی را تنها مســیر معقــول برای گــذار از وضع موجود به 
وضع مطلوب دانست و با اشــاره به تجربه های گذشته تصریح کرد 
که »تداوم و تعمیق اصلاح طلبی بدون سازمان یابی و انسجام ممکن 
نیســت«. نبوی بر اهمیت تلاش جمعی برای عبور از رکود سیاسی 
و ایجاد گفتمــان مبتنی بر توافق تأکید کرد و گفت که احزاب جدید 
باید بتوانند صدای اقشار مختلف جامعه را نمایندگی کنند و در عمل 
نقش ســازنده‌ای در فرآیندهای تصمیم گیری کشور ایفا کنند. نکته 
محوری سخنان نبوی اما تأکید صریح بر محوریت محمد خاتمی در 
جریان اصلاحات بود. او شرط حضور خود در کنگره را قطع نکردن 
پیوند حزب عهد با خاتمی همچنین درخواست عضویت این حزب 
در جبهه اصلاحات عنوان کرد و گفت اگر حزبی خود را اصلاح طلب 

می‌داند، ناگزیر باید در این جبهه تعریف شود.
محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه نیز به چالش های داخلی 
و خارجی ایران اشــاره کرد و گفت که سیاست‌ورزی نیازمند رویکردی 
متعادل، واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی اســت. او همچنین بر اهمیت 
ایجاد گفتمان های ســازنده و کاربردی که بتوانند پاســخگوی نیازهای 
واقعی جامعه باشــند، تأکید کرد و با اشــاره به نقــش مؤثر گفت‌وگو و 
تعامل با جامعه و نخبگان، خواســتار مشارکت گسترده تر شهروندان در 
فرآیندهای سیاسی و اجتماعی شد تا احزاب بتوانند، نمایندگان واقعی 
مردم باشند و نقش تعیین کننده تری در روند تصمیم گیری کشور ایفا کنند.
در ادامه، علی باقری، رئیس هیأت مؤســس حزب درباره اهداف و 
مبانی حزب عهد ایران اظهار کرد که این حزب با محوریت »اصلاح گری 
توافق ســاز، عدالت خواهی، آزادی خواهی و میانه‌روی« شکل گرفته و 
تلاش دارد تا چالش ها و بن بســت های موجود در سیاست‌ورزی ایران 
را پشت  ســر بگذارد. محمدرضا جلایی پور نیز با رویکردی تحلیلی به 
وضعیت اجتماعی و سیاسی کشــور پرداخت و تأکید کرد که احزاب و 
فعالان سیاســی باید از آبرو و اعتبار خود برای پیشبرد اهداف جمعی و 
بهبود شرایط کشور هزینه کنند. جلایی پور با انتقاد از روندهای موجود 
که به‌زعم او باعث فاصله گرفتن فعالان از مردم شده‌اند، خواستار ایجاد 

راهکارهای نوین و مشارکتی برای حل مشکلات شد.

بازگشت به اصلاح طلبی سازمان یافتهبازگشت به اصلاح طلبی سازمان یافته
اولین کنگره حزب عهد ایران با تأکید بر مسیر اصلاح طلبی برگزار شد

احزاب

در پایــان نیز انتخابات داخلی حزب برگزار و نفرات عضو شــورای 
مرکزی به این شرح انتخاب شدند: محمدرضا جلایی پور، علی باقری،‌ 
مهدی یوســفی جمارانی، میترا جلوداری، الهه نوری، حســن فایضی، 
مژگان اثباتی، محمدحسین نعیمی پور، مهدی شیرزاد، حسن حسینی،‌ 
محمدامیــن نیکجو، مرضیه آذرافــزا، مجتبی بیات،‌ ابــوذر معتمدی، 
محســن احمدوند،‌ زینب مزارعی،‌ نصیر ملــت، محمدامین صمیمی، 
ســجاد احمدوند، ندا شمس و لیلا سید حاتمی. اعضای علی‌البدل نیز 
عبارتند از: پرویز کولائی، محمد نوروزی،‌ اصغر زارع کهنمویی، فریبرز 
نجفی مهر، حامد ذاکر حســین، آریابرزن محمدی، تیوا قاسم پور، فرزانه 
یعقوبعلی و فاطمه گنجگلی. بازرســان این حــزب نیز صمد نوروزیان، 
محمدرضا محمدی، محمدهاشم سمتی، سید سجاد حسینی و سیاوش 
نوری هســتند. اعضای علی‌البدل نیز عبارتند از الناز نیک سرشــت و 
ریحانه لکریان. نكته اینكه در اساسنامه این حزب سهمیه ‌۳۰ درصدی 
تبعیض مثبت برای زنان در نظر گرفته شده بود که با احتساب این سهمیه 

۷ زن در شورای مرکزی و ۳ زن در اعضای علی‌البدل حضور دارند.
همچنین پــس از انتخاب اعضای شــورای مرکــزی، علی باقری 
به عنوان دبیر کل این حزب به مدت ۲ سال انتخاب شد. باقری، مدیرکلی 
سیاســی وزارت کشــور در دولت اصلاحات و دبیری جبهه اصلاحات 

ایران را در کارنامه خود دارد.

رهبر انقلاب، صبح روز گذشــته در دیدار خانواده های شهیدان جنگ 
۱۲ روزه )شــهدای اقتدار( با تأکید بــر عدالت و تقوا، مرز اعتراض و 
اغتشــاش را تبیین کردند و ضمن به‌رسمیت شناختن اعتراض به حق 
بازاریــان، آنها را جزو وفادارترین اقشــار به نظــام و انقلاب اسلامی 
خوانده و تأكید كردند: »نمی توان به اســم بازار و بازاری با جمهوری 
اسلامــی مقابله کرد. اینکه یک عده‌ تحت نام های گوناگون می آیند به 
قصد تخریب به قصد ناامن کردن کشــور پشت  سر بازاری های مؤمن 
و ســالم و انقلابی قرار بگیرند، از اعتراض آنها سوء‌اســتفاده کنند، 
اغتشــاش کنند اصلًاً قابل قبول نیســت، مطلقاًً. کار دشــمن را باید 
شناخت، دشــمن آرام نمی‌نشیند از هر فرصتی استفاده می کند. اینجا 
دیدند یک فرصتی است از این خواستند استفاده کنند، البته مسئولین ما 
در میدان بودند و خواهند بود؛ مهم مجموعه‌ ملت است. مهم بی تفاوت 
نبودن در مقابل جنگ نرم دشمن و در مقابل شایعه پردازی های دشمن 
اســت. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبکارانه 
می خواهد یک چیزی را بر کشور و مسئولین و بر دولت و ملت تحمیل 

کند، با قدرت کامل در مقابل او بایستد و سینه سپر کند«.
رهبر انقلاب در ســالروز مــیلاد امیرالمؤمنین)ع( و ششــمین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی با تأکید بر اینكه در میان خصوصیات 
بی نظیر امیرمؤمنان، ما امروز به دو خصوصیت یعنی »عدالت و تقوا« 
نیاز مبرم تری داریم، گفتنــد: باید با الگو قرار دادن مولای متقیان به 
ســوی این دو قله که حضرت امیر بر فراز آنها ایستاده، حرکت کنیم؛ 
البته در این مســیر، پیشرفت هایی داشته‌ایم اما تا جایی  که باید به آن 
برسیم، فاصله داریم. آن حضرت عدالت را گاه با »مهربانی، خدمت 
به ضعیفان و خانواده های بی سرپرســت« اعمــال می کرد و گاهی 
با »ذوالفقار و خشــونت الهی« و گاهی با »زبان رســا و حکمت و 
تبیین«. رهبر انقلاب، امیرالمؤمنین را مصدر جهاد تبیین خواندند و 
فرمان ایشان به مالک اشتر را سرشار از مفاهیم تحقق عدالت دانسته 
و در تبییــن تقوا افزودند: عدالت علوی نیز واجب ترین و جدی ترین 
نیاز کشور است و ما امروز، هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا 
نشــدن عدالت نداریم؛ چرا که حکومت »جمهوری اسلامی و نظام 
علوی« است. گاهی ترس، گاهی تردید و ملاحظه رفاقت ها و گاهی 
ملاحظه دشمن، جلوی کار را می گیرد اما باید بدون ملاحظه بی مورد 

به سمت توسعه عدالت و تقوا حرکت کرد.
ایشــان، ایجاد شــایعات و اســتفاده از دروغ و فریــب و نفوذ و 
روش های مشابه و به تعبیر امروزی، »جنگ نرم« را سیاست دشمنان 
مولای متقیان در جامعه آن روز خواندند و گفتند: وقتی مردم سســت 
شدند، تحقق اهداف ناممکن می شود؛ چرا که براساس سنت الهی، کار 

دست مردم است و به دست آنها انجام می شود.
آیت‌الله خامنه‌ای هدف دشــمن در جنگ نرم را بی‌انگیزه و ناامید 
کــردن مردم و ایجــاد تردید در ملت برشــمردند و گفتنــد: همچنان‌ 
کــه در دوره امیرالمؤمنین با شایعه ســازی و دروغ در پی بدبین کردن 
مردم بودند، امروز هم همان اقدامات عیناًً انجام می شــود؛ البته ملت 
ایران نشــان داده است که در میدان های ســخت و هر جا که نیازمند 
حضور و کمک او ست، محکم ایســتاده و دشمن را مأیوس می کند. 
یکی از ابزارهای دشمن و بعضی افراد ناباب یا غافل در کارزار جنگ 
نرم، انکار داشــته ها و توانایی های ملت ایران اســت چراکه غفلت از 

توانایی های ملی، زمینه ساز تحقیر و تسلیم در برابر دشمن خواهد شد.
رهبر انقلاب ارسال سه ماهواره به فضا در یک روز و پیشرفت های 
خیره کننــده در بخش های مختلف علمی کشــور را نمونه هایی از 
کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران خواندند و گفتند: 
دشــمن و متأسفانه برخی در داخل، این پیشرفت های بزرگ که در 
شرایط تحریم رقم خورده اســت را پنهان می کنند و به گوش مردم 
نمی‌رسانند. عاملی که موجب شد، دشمن درخواست توقف جنگ 
کند و پس از آن نیز پیغام بدهد که نمی خواهیم با شما جنگ کنیم، 
قدرت و توانایی ملت ایران اســت؛ البته ما به حرف دشمن خبیث، 

فریبکار و دروغگو، اعتمادی نداریم.
ایشان با اشاره به میانگین ســنی ۲۶ ساله دانشمندان دخیل در 
پرتاب سه ماهواره اخیر، آن را نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی انسانی 
ملت ایران برشــمردند و گفتند: آن‌وقت آن یاوه گوی آمریکایی وقتی 
راجع به ملت ایران حرف می‌زند؛ قــدری بدگویی می کند و قدری 
فریب و وعده می‌دهد. اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه 
دنیا، آمریکا را شناخته‌اند و تشت رســوایی آن در جهان فرو افتاده 
اســت. مردم در جنگ ‌۱۲ روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند. 
حتی کسانی‌ که راه حل مشکلات کشور را مذاکره با او می‌دانستند، 
فهمیدند که وســط مذاکره، دولت آمریکا مشغول آماده کردن نقشه 
جنگ بوده است. هدف آنها ضعیف کردن کشور و به‌هم ‌زدن اتحاد 
معجزه آفریــن ملت در جنگ  ‌۱۲روزه اســت. بنابرایــن مهم ترین 
مســئله، توجه به دشمنی دشــمن و اتحاد و اتفاق درونی و به تعبیر 

قرآن »اََشِِدّّاءُُ عََلََی الکُُفّّارِِ رُُحََماءُُ بََینََهُُم« است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اجتماعات 
هفته گذشته بازاریان خاطرنشان کردند: بازار و بازاری جزو وفادارترین 
اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آنها را خوب می شناسیم. 
بنابراین نمی توان به اســم بازار و بازاری بــا جمهوری اسلامی مقابله 
کرد. ایشــان اعتراض بازاری ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث 
بی ثباتی محیط کســب‌و کار می شود، حرفی درست خوانده و افزودند: 
کاسب راســت می گوید که با این شــرایط نمی تواند کاسبی کند؛ این 
موضوع را مســئولان کشــور هم قبول دارند و رئیس جمهور محترم و 

دیگر مسئولان ارشــد درصدد علاج این مشکل هستند. البته در این 
مشکل هم دست دشمن در کار است و بی ثباتی و بالا رفتن بی حساب 
و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه می شود، طبیعی 
نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این 
زمینه مشغول تلاش هســتند. اما آنچه غیرقابل قبول است، ایستادن 
عده‌ای تحریک شده یا مزدور دشمن پشت بازاری ها و طرح شعارهای 

ضد‌اسلام و ضد‌ایران و جمهوری اسلامی است.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه »اعتراض بجا ســت اما اعتراض 
غیر از اغتشاش اســت«، گفتند: مسئولان باید با معترض حرف 
بزنند اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد بلکه باید او را سر 
جای خود نشاند. اینکه عده‌ای تحت عناوین و نام های گوناگون به 
قصد تخریب و ناامنی کشور، پشت سر بازاری های مؤمن و سالم 
و انقلابی قرار بگیرند و با سوء‌استفاده از اعتراض آنها، اغتشاش 

کنند مطلقاًً قابل قبول نیست.
ایشــان کار همیشگی دشمن را فرصت طلبی خواندند و با اشاره به 
در میدان بودن مسئولان گفتند: مهم، آمادگی مجموعه ملت و تقویت 
عواملی همچون ایمان، اخلاص و عمل است که سلیمانی را سلیمانی 
کــرد. مهم بی‌تفاوت نبــودن در برابر جنگ نرم و شــایعه پردازی های 
دشمن و ایســتادگی و سینه سپر کردن با قدرت کامل در برابر تحمیل 
طلبکارانه او به مســئولان، دولت و ملت اســت. رهبر انقلاب تأکید 
کردند: ما در برابر دشمن کوتاه نمی آییم و با اتکا به پروردگار و اطمینان 

به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.
آیت‌الله خامنه‌ای در پایان با اشــاره به تقارن ســالگرد شــهادت 
حاج قاســم سلیمانی با ۱۳ رجب، سه ویژگی »ایمان«، »اخلاص« و 
»عمل« را شاخصه های اصلی آن شهید بزرگوار دانستند و او را انسانی 
جامع در زمان ما خواندند. ایشــان همچنین با اشاره به نقش اثرگذار 
سردار ســلیمانی در تحولات مهم منطقه و اهتمام او به تربیت نیروها 
افزودند كه همین ویژگی ها ســبب ماندگاری نام و قداست روزافزون 
مزار او شــده است. ایشان همچنین با تجلیل از خانواده های شهدای 
جنــگ ‌۱۲ روزه، تأکیــد کردند که نام این شــهیدان در تاریخ ماندگار 

خواهد بود و باید از برکات آن بهره برد.
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در پــی دور جدیــدی از اعتراضــات در ایران، دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، با انتشــار پستی در شبکه اجتماعی خود، 
»تروث سوشــال«، با دخالت در امور داخلی ایران، از معترضان 
حمایــت و جمهوری اسلامی را تهدید کــرد. این موضع گیری با 
واکنش های گسترده‌ای در داخل ایران و در سطح بین‌المللی مواجه 
شــد. دونالد ترامپ در پســت خود مدعی سرکوب خشونت آمیز 
معترضان شــد و نوشــت، ایــالات متحده برای »نجــات« آنها 
اقدام خواهد کرد. او با بیان اینکه آمریکا »آماده اقدام« اســت به 
جمهوری اسلامی هشدار داد که از هرگونه برخورد خشونت آمیز با 

معترضان خودداری کند.
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی 
ایکس در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا 
در امور داخلی کشــورمان نوشت: »آنهایی که در ایران تحت تأثیر 
نوسانات گذرای نرخ ارز قرار گرفته‌اند، در چند روز گذشته به طور 
مســالمت آمیزی اعتراض کرده‌اند، همانطور که حق آنهاســت. 
جدای از آن، ما شــاهد مواردی از شورش های خشونت آمیز نیز 
بوده‌ایم، از جمله حمله به ایستگاه پلیس و پرتاب کوکتل مولوتف به 
سمت افسران پلیس. رئیس جمهور ترامپ که اخیراًً گارد ملی را در 
داخل مرز های ایالات متحده مستقر کرد، بهتر از همه می‌داند که 

حملات مجرمانه به اموال عمومی قابل تحمل نیســت. به همین 
دلیل اســت که پیام امروز پرزیدنت ترامپ، که احتمالًاً تحت تأثیر 
کســانی است که از دیپلماســی می ترسند یا به اشــتباه معتقدند 
دیپلماســی غیرضروری است، بســیار غیرمسئولانه و خطرناک 
اســت. ملت بزرگ ایران مانند گذشــته هرگونــه دخالت در امور 
داخلی خود را قاطعانه رد خواهند کرد. به همین ترتیب، نیرو های 
مسلح قدرتمند ما در حالت آماده باش هستند و دقیقاًً می‌دانند در 

صورت نقض حاکمیت ایران، کجا را هدف قرار دهند«.
اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به 
ســابقه اقدامات آمریکا علیــه ایران، از جملــه تحریم‌ها، ادعای 

»نجات مردم ایران« از سوی ترامپ را فاقد اعتبار دانست.
او تأکید کرد که »ایرانیــان اجازه هیچ گونه مداخله خارجی را 
نخواهند داد« و بر لزوم »گفت‌وگو و تعامل« در داخل کشور برای 

حل مشکلات تأکید کرد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار پیامی در 

شبکه اجتماعی ایکس به‌شدت به ترامپ تاخت.
او هشدار داد که دخالت آمریکا در این مسئله داخلی، به معنای 
»برهم‌ریختگــی کل منطقه و نابودی منافع آمریکا« خواهد بود. 
لاریجانی خطاب به مردم آمریکا نیز گفت: »ماجراجویی را ترامپ 

آغاز کرد. مراقب ســربازان خود باشند«. او همچنین تلاش کرد 
تــا میان معترضان و آنچه »عوامــل تخریب گر« می‌خواند، تمایز 
قائل شــود و اعلام کرد: »ما مواضع کســبه معترض را از عوامل 

تخریب گر جدا می‌دانیم«.
علی شــمخانی، مشاور سیاســی رهبری نیز با تأکید بر اینکه 
امنیت ملی ایران »خط قرمز« است، هرگونه مداخله را با »پاسخ 
پشــیمان کننده« تهدید کرد. او در پیامی نوشــت: »هر دســت 
مداخله گری که با بهانه جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از 

رسیدن با پاسخ پشیمان‌کننده، قطع خواهد شد«.
امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای فوری 
به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، اظهارات ترامپ را 
»مداخله آشکار در امور داخلی« و نقض حقوق بین‌الملل خواند.
او در این نامه با اشاره به سوابق تاریخی آمریکا، این اقدامات 
را الگویی مستمر از مداخله و اعمال فشار تحت پوشش »حمایت 
از مردم ایران« توصیف کرد. ایروانی در این نامه تأکید کرد: هرگونه 

تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیت های براندازانه یا خشونت آمیز 
در داخل دولت دیگر، به موجب حقوق بین‌الملل عملی متخلفانه 
بین‌المللی محسوب می شود و به طور مستقیم مسئولیت بین‌المللی 

دولت مداخله گر را متحقق می کند.
مایک والتز، ســفیر آمریکا در سازمان ملل نیز با انتشار پستی 
در شــبکه ایکس به اقدام ایران نیز واکنش نشــان داد و نوشت: 
»شکایت های ایران به ســازمان ملل، دهه ها حمایت از تروریسم 
و سرکوب مردم خود را نادیده می گیرد. آمریکا و ترامپ با ایرانیانی 

که آرزوی آزادی دارند، قاطعانه هم‌پیمان هستند!«
برخی تحلیل ها بر این باورند که هم‌زمان با تشــدید تنش های 
سیاسی میان ایران و آمریکا، تلاش هایی برای ایجاد فضای ناامن 
و هدایت اعتراضات به ســمت درگیری های مســلحانه در حال 
شکل گیری است. بر پایه این ارزیابی ها، هدف اصلی این سناریو، 
تبدیل اعتراضــات اجتماعی به رویارویی های خشــونت آمیز و 

فراهم سازی بهانه برای مداخله خارجی عنوان می شود.

مراقب سربازان خود باشند

واکنش به دخالت ترامپ

شــورای آتلانتیــک در مقاله‌ای با اشــاره بــه اینکه 
خاورمیانه در آستانه یک بحران جدید قرار دارد، نوشت: 
درحالی  که یک ســال پرتنش به پایان می‌رسد، خاورمیانه 
وارد دوره‌ای دیگر از تنش های اســتراتژیک شــدید شده 
اســت. شــبکه‌ای پیچیده از بازیگران درگیر وجود دارد: 
اســرائیل، ایران، لبنان، عراق و یمــن، همراه با گروه‌های 
مســلح غیردولتی از‌جمله حزب‌الله، حماس، حوثی ها و 
چندین جناح در نیروهای بسیج مردمی عراق. هیچ کس 
نباید مجموعه توافقات موقت آتش بس موجود در منطقه 
را با بازدارندگی و صلح پایدار اشــتباه بگیرد، زیرا مسائل 
بنیادی همچنان حل نشده باقی مانده و اهداف نهایی مورد 

نظر دشمنان کاملًاً متضاد هستند.
خطر بروز دوباره درگیری های چندجبهه‌ای در ماه های 
آینده افزایش یافته اســت. این خطر ناشــی از ســه روند 
همگرایانه است: تلاش ایران برای بازسازی توانمندی های 
ضربتی و بازدارنده اســتراتژیک، ادامــه امتناع حزب‌الله 
و حمــاس از خلــع‌سلاح و پیوند روزافــزون میدان‌های 
منطقه‌ای از غزه و جنوب لبنان تا عراق و دریای ســرخ. 
خطر اصلی پیش روی منطقه، تشدید پی‌درپی تنش‌ها ست 
کــه از غزه به لبنان، ایران و فراتر از آن گســترش می‌یابد. 
رهبران اسرائیل به صورت علنی اعلام کرده‌اند که ترتیبات 
دیپلماتیک برای تثبیت مرز شــمالی اســرائیل نمی‌تواند 
نامحدود باقی بماند. اسرائیل گفته است که لبنان تا پایان 
سال میلادی فرصت دارد تا پیروی معناداری از قطعنامه 
۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، به‌ویژه در مورد حضور 
مسلحانه حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی، نشان دهد. 
در صورت عدم پیشرفت، مقامات اسرائیلی هشدار داده‌اند 
که ممکن است اقدام نظامی را به‌عنوان یک ضرورت و نه 
انتخاب در نظر بگیرند. اســرائیل همچنین می تواند برای 
دستیابی به اهداف خود در خلع‌سلاح حماس و اطمینان 
از اینکه ایران دیگر تهدید موشکی یا هسته‌ای ندارد، اقدام 
به تشدید اوضاع کند. ویژگی متمایز وضعیت کنونی نه تنها 
اســتمرار این درگیری ها، بلکه میزان احتمال این اســت 
که تشدید در یک جبهه، پاســخ هایی را در سایر جبهه ها 
به‌دنبال داشته باشد. سیاستگذاران آمریکایی نباید احتمال 

بحران مجدد در خاورمیانه را نادیده بگیرند.

درگیری های چندجبهه ای
بشکه باروت خاورمیانه

ترجمهادامه تیتر یک

در پی این حمله جمهوری بولیواری ونزوئلا با شــدیدترین لحن، تجاوز 
نظامی ایالات متحده آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلایی در مناطق 
غیرنظامی و نظامی را محکوم کرد. در بیانیه دولت ونزوئلا آمده اســت: 
این اقدام، نقض آشــکار منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه مواد ۱ و ۲ آن 
است که احترام به حاکمیت، برابری حقوقی کشورها و ممنوعیت استفاده 
از زور را مقدس می شــمارد. وزیر دفاع ونزوئلا بعد از آنکه ترامپ مدعی 
شد، نیکلاس مادورو توسط نظامیان آمریکایی ربوده شده، اعلام کرد که 
مردم متحد هستند و برای جلوگیری از این تجاوز مقاومت خواهند کرد. 
وی در ادامه افزود: ما مذاکره نخواهیــم کرد، ما امتیاز نخواهیم داد و در 

نهایت پیروز خواهیم شد.

ریشه تنش ها
وخامت روابط واشــنگتن و کاراکاس به دودهه پیــش بازمی گردد، 
زمانی ‌که با روی کار آمدن »هوگو چاوز« در سال ۱۹۹۹ این تقابل تشدید 
شــد. دولت آمریکا از ســوی کاراکاس به حمایت یا دســت‌کم رضایت 
نســبت به کودتای سال ۲۰۰۲ متهم شد، امری که به شکاف سیاسی میان 
دو کشور دامن زد. در مقابل، مقامات آمریکایی با طرح ادعاهایی درباره 
نقض حقوق بشر و عقب گرد دموکراتیک، مجموعه‌ای از تحریم ها را علیه 
ونــزوئلا در دوره های مختلف اعمال کردند. با اجــرای مرحله تازه‌ای از 
آنچه واشــنگتن »عملیات علیه مواد مخدر در حوزه کارائیب« می نامد، 
تنش ها بیشــتر شــد. از ســال ۲۰۲۰ حضور ناوها و پروازهای شناسایی 
آمریکا در منطقه افزایش یافته و واشنگتن این حضور را با ادعای مقابله با 
جریان مواد مخدر منتسب به ونزوئلا توجیه می کند. انتخابات سال گذشته 
ریاست جمهوری نیز به عاملی تبدیل شد تا ایالات متحده پیروزی مادورو 
در آن را برنتابــد. اما نقطه عطف تقابل میان آمریــکا و ونزوئلا از حدود 
اواسط سال ۲۰۲۵ بود که شدت بیشتری گرفت و با اعزام انبوهی از ناوها 

و جنگنده ها به منظور محاصره ونزوئلا به اوج خود رسید.
ترامپ پیش تر خبر از محاصره دریایی و هوایی ونزوئلا داد و در ادامه 
از احتمــال عملیات زمینی خبر داد. ایالات متحــده همچنین جایزه‌ای 
۵۰ میلیون دلاری برای دســتگیری نیکلاس مــادورو تعیین کرد. در ماه 
نوامبر بود که آمریکا با حملات هوایی مســتقیم به قایق های ماهیگیری و 
قاچاقچیان در سواحل ونزوئلا و استقرار بیش از 10 هزار نیروی دریایی و 
هوایی در دریای کارائیب عملًاً خط قرمزهای دیپلماتیک را نادیده گرفت. 
در این حملات بیش از 80 غیرنظامی کشته شدند. همچنین اعلام شد که 
آمریکا در مراحل نهایی بررسی گزینه های نظامی خود قرار دارد. آمریکا 
حتی عملیات مبارزه با کارتل های مواد مخدر را به خشــکی نیز گسترش 

داد.
در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی مســتقیم با 
نیکلاس مادورو به او اتمــام حجت داد تا فوراًً از قدرت کناره گیری کند. 
بر‌اســاس گزارش ها، ترامپ در این مکالمه پیامی صریح به مادورو ارسال 
کرد: »می توانی خودت و نزدیکانت را نجات دهی اما باید فوراًً کشــور را 
ترک کنی«. این پیشــنهاد خروج امن برای مادورو، همسر و پسرش در 

ازای کناره‌گیری فوری از قدرت بود. نیکلاس مادورو در مقابل این اتمام 
حجت، مجموعه‌ای از درخواست های متقابل را مطرح کرد که با مخالفت 
ترامپ مواجه شــد. این درخواست ها براســاس گزارش های منتشر شده 
درخواســت عفو کامل قضایی برای خود و اعضای خانواده‌اش، از جمله 
لغو کلیه تحریم هــای آمریکا و پایان یافتن پرونــده‌اش در دادگاه کیفری 
بین‌المللی. درخواست محافظت از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی شخصی‌اش. 
لغو تحریم‌های بیش از ۱۰۰ مقام دولتی ونزوئلا که به نقض حقوق بشــر، 
قاچاق مواد مخدر و فســاد متهم بودند. واگذاری ریاست دولت موقت 
به »دلســی رودریگز«، معاون رئیس جمهور، تا زمان برگزاری انتخابات 
جدید. واگذاری کنترل سیاســی و در عین حال حفظ کنترل بر نیروهای 

مسلح بود.
مــادورو حتی به فاصلــه یک روز به تجاوز نظامــی آمریکا به خاک 
ونزوئلا پیشــنهاد گفت‌وگــو داد. رئیس جمهور ونــزوئلا، گفت که آماده 
مذاکره با آمریکا در مورد قاچاق مواد مخدر، نفت و مسئله مهاجرت است 
و این گفت‌وگو می تواند در »هر مکان و زمانی« که آمریکا بخواهد انجام 
شــود. اما این پیشنهاد با استقبال واشــنگتن مواجه نشد و دولت ترامپ 

عملیات نظامی و ربایش رئیس جمهور ونزوئلا را در دستور کار قرار داد.

واکنش های جهانی
اقدام آمریکا در ربایش نیکلاس مادورو با واکنش‌های جهانی همراه 
بوده اســت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایــران طی بیانیه‌ای اعلام 
کرد که »حمله نظامی آمریکا بــه ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی 
و تمامیت سرزمینی این کشــور را به شدت محکوم می کند«. ایران تأکید 
کرده که »تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مســتقل عضو ســازمان 
ملل متحــد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اســت 
که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده و نظام مبتنی بر منشــور 
ســازمان ملل را بیش از پیش در معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد 
داد«. وزارت خارجه روســیه نیز »تجاوز مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا« 
را محکوم کرد و هرگونه »بهانــه‌ای« که برای توجیه چنین اقداماتی ارائه 
می شــود را غیرقابل قبول خواند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا گفت: ما با وزیر روبیو و 
سفیرمان در کاراکاس صحبت کردیم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم. 
ما بارها تأکید کرده‌ایم که مادورو فاقد مشروعیت است. این اتحادیه بارها 
از انتقال مســالمت آمیز قدرت حمایت کرده است.  نخست‌وزیر انگلیس 
با بیان این ادعا که لندن نقشــی در حمله ایالات متحده به ونزوئلا نداشته 
اســت بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل تأکید کرد. کی یر استارمر افزود: 
»می خواهــم با رئیس جمهور صحبت کنم؛ می خواهم با متحدان صحبت 
کنم«. وزارت خارجه آلمان نیز بیان کرد: ما اوضاع در ونزوئلا را با نگرانی 
شدید دنبال می کنیم. تیم ویژه بحران برای بررسی اوضاع نشستی برگزار 
خواهد کرد. میگل دایاز کانــل، رئیس جمهوری کوبا در بیانیه‌ای، حمله 
آمریکا به ونزوئلا را جنایتکارانه خواند و آن را به‌ شدت محکوم کرد. وی 
در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: کوبا این حمله جنایتکارانه آمریکا 
علیه ونزوئلا را محکوم کرده و فوراًً خواســتار واکنش جامعه بین‌المللی 
است. منطقه صلح ما به طور بی‌رحمانه‌ای مورد تعرض قرار گرفته است. 
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا نیز گفت: با نگرانی شدید گزارش های 
مربــوط به انفجارهــا و تحرکات هوایی غیرمعمول در ســاعات اخیر در 
ونــزوئلا را رصد می کنیم. وی افزود: بر منشــور ســازمان ملل و احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورها تأکید داریــم. با هر اقدام نظامی 
یک جانبه که به بغرنج شدن اوضاع منجر می شود یا جان غیرنظامیان را در 
معرض خطر قرار می‌دهد به شدت مخالفیم. گروه های مقاومت از جمله 
انصاراللــه، حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس نیز تجاوز آمریکا به 

ونزوئلا را محکوم کردند.

عملیات یا معامله؟
ماجرای پایان کار نیکلاس مادورو با دو روایت کاملًاً متفاوت و متضاد 
همراه اســت: یکی، روایت یک عملیات نظامی برق آسا و غافلگیرکننده 
توســط نیروهای ویژه آمریکا و دیگری، سناریوی یک توافق پشت پرده 
و خروج مذاکره‌ شــده. شــواهد موجود تصویری پیچیده و مبهم از این 
رویداد ارائه می‌دهند که بررسی هر دو دیدگاه را ضروری می کند. با توجه 
به شواهد موجود، هیچ کدام از دو سناریو را نمی توان به طور کامل رد یا تأیید 
کرد. محتمل ترین تحلیل، ترکیبی از هر دو گزینه اســت: به نظر می‌رسد 
دولت ترامپ با افزایش فشــارهای نظامی بی ســابقه )استقرار ناوگان در 
کارائیب، حملات محدود و بســتن حریم هوایی( و همزمان باز گذاشتن 
کانال های مذاکره به دنبال تســلیم کردن مادورو بوده است. اتمام حجت 
ترامپ برای خروج فوری مادورو و رد پیشــنهاد ۱۸ ماهه او، نشان‌دهنده 
شکســت مذاکرات در رسیدن به یک توافق کامل بود. در چنین شرایطی 
عملیات نظامی نهایی می تواند به عنوان ابزار اجرایی برای به نتیجه رساندن 
فشــارهای چندماهه و یا واکنشی به شکست کامل مذاکرات تلقی شود. 
ممکن اســت یک »توافق حداقلی« برای تسلیم بدون خونریزی در ازای 
تضمین هایی نامشخص صورت گرفته باشد و عملیات نظامی تنها پوششی 

برای حفظ ظاهر و نمایش قدرت آمریکا بوده است.
در نهایت، روایت رســمی آمریکا بر »بازداشت نظامی« تأکید دارد، 
اما شــواهد مربوط به مذاکرات پشــت پرده و پیچیدگی های لجستیکی 
عملیات نظامی، فرضیه »تسلیم توافق شده« تحت فشار شدید نظامی را 
بسیار محتمل می کند. حقیقت ماجرا احتمالًاً در جایی میان یک عملیات 

نظامی قاطع و یک معامله سیاسی پنهان قرار دارد.

ربایش مادوروربایش مادورو
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امسال در جایزۀ جلال آل‌احمد از بین آثاری که در حوزۀ نقد 
ادبی مورد ارزیابی داوران قــرار گرفته‌اند، هیچ اثری حتی نامزد 
دریافت این جایزه نشــده اســت. چنین اتفاقی نشان از بحرانی 
جدی در نقد ادبی دارد. نقد ادبی گرچه شــاید در قیاس با شعر 
و داستان، حضوری آرام تر، کم‌ادعاتر و گاه حتی نامرئی در عرصۀ 
ادبیات داشته باشد اما همین حضور کم‌رنگ، یکی از ستون های 
اصلی حیات ادبی است. به همین دلیل، خالی ماندن بخش نقد 
ادبی در یکــی از مهم ترین جوایز ادبی کشــور، تنها یک تصمیم 
داوری نیست بلکه نشــانه‌ای معنادار از وضعیت کلی این حوزه 

است؛ نشانه‌ای که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

 وضعیت معلق
نقــد ادبی در ایــران سال هاســت در وضعیتی معلق به ســر 
می برد؛ نه آن قدر پررونق که بتوان از شــکوفایی سخن گفت و نه 
آن قدر خاموش که بتوان مرگــش را اعلام کرد. تعداد کتاب های 
منتشرشده در این حوزه اندک است و از میان همین تعداد محدود 
نیز ســهم قابل توجهی به کتاب هایی اختصاص دارد که بیشتر به 
تحقیق دانشــگاهی، گزارش نظریه ها یا بازنویســی پایان نامه ها 
شــباهت دارند تا نقد ادبی به معنای دقیق کلمه. در چنین آثاری 
متن ادبــی اغلب به بهانــه‌ای برای مرور مفاهیــم نظری تبدیل 
می شــود، نه موضوعی زنده برای خوانش، تفسیر و گفت‌وگو. از 
سوی دیگر، نقد ادبی در سال های اخیر بیش از پیش از مخاطب 
عمومی فاصله گرفته است. زبان دشوار، ارجاعات سنگین نظری 
و بی‌اعتنایی به مســألۀ خوانده  شــدن، باعث شــده نقد ادبی در 
حلقه‌ای محدود از دانشــگاهیان محصور بماند. درحالی که در 
دوره هایی از تاریخ ادبیات معاصر، منتقدان نقش واسطه‌ای فعال 
میان متن و جامعه داشــتند، امروز این نقش کم‌رنگ شده و نقد 
ادبی بیشتر به فعالیتی درون گروهی تبدیل شده است؛ فعالیتی که 

کمتر به فضای عمومی فرهنگ راه پیدا می کند.

 غیبت جسارت
مسألۀ دیگر، غیبت جســارت فکری و خطرپذیری در نقد 
است. نقد ادبی، ذاتاًً با پرسش گری، تردید و شکستن عادت ها 
معنا پیدا می کند اما بســیاری از آثار موجود ترجیح می‌دهند در 
مسیرهای امن حرکت کنند؛ بازتولید نظریه های شناخته شده، 
تکرار چارچوب های آشنا و پرهیز از خوانش های مسئله مند. این 
احتیاط مزمن، نقد را از نیروی مداخله‌گر و جریان سازش تهی 
کرده است. منتقد کمتر وارد گفت‌وگوی انتقادی با سنت، متن 
یا حتی نظریه  شــده و بیشتر در نقش گزارش گر ظاهر می شود. 
شــرایط اجتماعی و زیست روزمره پژوهشگران را هم نمی توان 
نادیده گرفــت. نقد ادبی نیازمند زمان، تمرکــز و امنیت ذهنی 
است؛ اموری که در سال های اخیر برای بسیاری از پژوهشگران 
به کالایی کمیاب تبدیل شده‌اند. فشارهای اقتصادی، فرسودگی 
ســاختار دانشــگاه، ضعف حمایت های نهادی و بحران نشر 
تخصصــی، همگی به کاهــش تولید آثار جــدی در این حوزه 
دامن زده‌اند. وقتی نوشــتن نقد عمیق نه امنیت شغلی می آورد 
و نه امکان دیده  شــدن، طبیعی است که بسیاری از استعدادها 
مسیرهای کم هزینه تر را انتخاب کنند. در چنین بستری، پرسش 
از »چرایی« غیبت آثار شایســته در نقد ادبی در واقع پرســش 
از وضعیت کلی تفکــر انتقادی در ادبیات امروز ایران اســت. 
گفت‌وگوی پیش‌رو تلاشی است برای واکاوی همین وضعیت؛ 

نگاهی از درون به حوزه‌ای که اگرچه کم صداســت اما غیبتش 
بیش از هر فریادی شنیده می شود.

 کتاب هایی که نقد ادبی نبودند
مریم حسینی، داور بخش نقد ادبی جایزۀ جلال آل‌احمد، در 
گفت‌وگو با ایبنا، دربارۀ علت معرفی نشــدن هیچ کتابی به عنوان 
نامزد این بخش توضیح داد: »کتاب ها را بر اساس مجموعه‌ای از 
معیارهای ارزش مند بررســی کردیم. کتاب های بسیار خوبی هم 
در میان آثار ارســالی وجود داشت اما برای این که کتابی شایسته 
دریافت جایزۀ جلال شود باید مجموعه‌ای از معیارها را به صورت 
هم‌زمان داشــته باشــد؛ معیارهایی که در نهایت بتواند آن کتاب 
را شایســته دریافت جایزه کند. در میان آثار بررســی  شده چنین 
کتابی پیدا نکردیم. برخی کتاب ها بســیار خوب بودند اما اساساًً 
در حوزۀ نقد ادبی نمی گنجیدند؛ یعنی نمی شد عنوان »نقد ادبی« 
را به آن ها اطلاق کرد. بســیاری از ایــن آثار کتاب های تحقیق و 
پژوهشی بودند، برخی هم پایان نامه‌ای. اما اطلاق عنوان نقد ادبی 
به کتابی که همه ویژگی های نقد ادبی را داشــته باشد و بتواند به 
پیشــبرد اهداف جایزۀ جلال، یعنی ارتقای سطح دانش نقد ادبی 
در ایران کمک کند، کار ســاده‌ای نیســت. چنین کتابی در میان 
آثار وجود نداشت.« حسینی با اشاره به کاهش تعداد آثار ارسالی 
به این بخش گفت: »امســال حدود ۷۲ کتاب بررسی شد که به 
نظر من تعداد کمی است. این کاهش تعداد آثار واقعاًً قابل تأمل 
است. نقد ادبی همیشــه نسبت به حوزه های دیگر کمتر بوده اما 
به هر حال روند کاهشی آن ادامه دارد. درحالی که مثلًاً در بخش 
شعر با حجم بالایی از آثار مواجه هستیم در حوزۀ نقد ادبی تعداد 

کتاب ها همواره کمتر بوده و حالا کمتر هم شده است.«

 چالش های بومی سازی نقد ادبی
او دربــارۀ دلایل این وضعیت توضیــح داد: »دلایل متعددی 
می تواند داشته باشد اما شاید مهم ترین آن دشواری فهم نظریه ها، 
ترجمه و برگردانــدن آن ها، تلاش برای بومی ســازی نظریه ها و 
پیدا کردن مســیرهای تازه باشد. این ها مسیرهای نرفته‌ای است 
که منتقدان باید طی کنند. حوزه نقد ادبی حوزه‌ای بســیار دشوار 
است و طبیعتاًً کار هر کســی نیست؛ نیازمند پژوهشگران زبده، 
نخبه و باتجربه اســت.« این داور جایزۀ جلال افزود: »متأسفانه 
بســیاری از کارهایی که امروز انجام می شود، کارهای سرِِدستی 
و زودبازده اســت؛ کارهایی که صرفاًً برای گرفتن نمره یا اهداف 
مشابه انجام می شود. کارهای بنیادی نقد ادبی که پژوهش گر باید 
ســال ها برای آن ها وقت بگذارد بسیار محدود و کم شده است. 
وضعیت اجتماعی و شرایط کلی جامعه هم بی تأثیر نیست. اولین 
چیزی که هر پژوهش گری نیاز دارد، آرامش خاطر اســت و این 
آرامش سال هاســت که از جامعه ما رخت بربسته است. بنابراین 
نباید انتظار داشته باشیم، اندیشمندان بتوانند با تمرکز و فراغ بال 
به پژوهش های عمیق بپردازند.« حسینی با اشاره به کیفیت نشر 
آثار نیز گفت: در میان آثار ارسالی، ناشران مطرح چندانی حضور 
نداشــتند. گاهی نویسنده تلاش کرده بود اما کتاب از نظر نشر و 
چاپ بسیار ضعیف بود، به‌ویژه در کتاب های دانشگاهی که از نظر 
کیفیت نشر مشکلات جدی دارند. شکل و کیفیت انتشار کتاب 
در ارزیابی آن و امتیازی که کسب می کند، تأثیرگذار است.او در 
پایان با اشــاره به انتشار بیانیه داوران گفت: بیانیه مفصلی نوشته 

شده که تمام این نکات در آن آمده و احتمالًاً منتشر می شود.

جای خالی نقد ادبیجای خالی نقد ادبی
روایت مریم حسینی

 از چرایی عدم نامزدی کتاب های  نقد ادبی در جایزۀ جلال
مریم مشــرّّف، شاعر، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه 
شهید بهشتی در کتاب حاضر، بخشی از درس گفتارها و یادداشت های 
خود را دربارۀ ســروده های نیما یوشــیج و چند تن از شاگردان و پیروان 
دور و نزدیک او )احمد شــاملو، امیرهوشــنگ ابتهاج، مهدی اخوان 
ثالث، ســهراب ســپهری، فروغ فرخــزاد و شــفیعی کدکنی( از منظر 
مدرنیســم ادبی در دســترس علاقه مندان ادبیات معاصر ایران قرار داده 
اســت. او با ارائۀ توضیحاتی دربارۀ کتاب »مدرنیســم در شعر فارسی: 
نیما یوشیج و شــاگردانش« می گوید: »فردیت ویژگی مدرن مهمی در 
گاهی جلوه هایی از  شعر ماســت و ســیال بودن مفاهیم و بروز ناخودآ
شعر مدرن هستند.« »آفاق مدرنیســم«، »آواز او چو ضربت بر قطعه 
چُُدن« )مروری بر شــعر نیما یوشــیج(، »حدیث بی‌قــراری ماهان« 
)جستاری در شعر احمد شاملو(، »سهم سایه در بلاغت چپ« )نگاهی 
به شعر امیرهوشــنگ ابتهاج(، »این شکسته چنگ بی قانون« )نظری 
به بوطیقای شــعر مهدی اخوان ثالث(، »جنبش واژه زیست« )بحثی 
در شــعر سهراب ســپهری(، »بارور ز درد« )جســت‌وجویی در شعر 
فروغ فرخزاد( و »تأمل در آنات فرزانگی« )مروری بر چند دیوان شــعر 

محمدرضا شفیعی کدکنی( فصل های این کتاب هستند.

 در ادبیات پیش‌روتر از اقتصاد هستیم
مریم مشرّّف در گفت‌وگو با ایســنا دربارۀ ضرورت پرداختن به مسألۀ 
مدرنیســم در ادبیات می گوید: »ما از یــک دورۀ تاریخی عبور کرده‌ایم اما 
بعضی از مسائل این دورۀ تاریخی را برای خودمان حل نکرده‌ایم. به‌ لحاظ 
اقتصادی نتوانسته‌ایم از مدرنیسم عبور کنیم زیرا زیرساخت های آن شکل 
نگرفت. شــاید بشود گفت در ادبیات از این لحاظ جلوتر از اقتصاد بودیم 
و ادبیات پیش افتاده اســت که دلیل آن ترجمه ها هستند؛ جریانی بعد از 
دورۀ مشــروطیت و مقــارن همان ایام در ایران به‌وجــود آمد که به ادبیات 
کشــورهای دیگر به ویژه مغرب‌زمین توجه نشان داد و به تدریج نوع نگاه 
را در مضمون هــای ادبیات تغییر داد.« او بــا بیان اینکه در این دوره، نگاه 
متفاوتــی در ادبیات ایران حاکم شــد، افزود: »نوعی نــگاه فردگریانه و 
انسان محور در برابر نگاه های اجتماعی که بر ادبیات کلاسیک کشورمان 

حاکم اســت، پیدا شد. منظور از نگاه اجتماعی این است که معمولًاً یک 
خرد جمعی و مصالح اجتماعی عمومی در ادبیات کلاســیک داریم و کل 
را در نظر می گیریم یعنی خوبی و زیبایی، مفاهیم  کلی هســتند و صبغه و 
رنگ فردیت در آن ها کمرنگ اســت درحالی کــه در دورۀ جدید، فردیت 
به ادبیات می آید.« این اســتاد دانشــگاه با بیان این که برخی از تحولات 
جهانی در نگاه های روشن فکران ایرانی اثر گذاشت، توضیح داد: »در قرن 
نوزدهم و بیســتم اندیشمندانی مانند داروین، نیچه و فروید مبانی اندیشه 
اجتماعی و مبانی اندیشــه هنری را متحول ساختند. برای مثال زمانی که 
داروین اصل تکامــل را مطرح کرد، این اصل با باور دیرین که انســان را 
تصویری از آینۀ صفات الهی می‌دانســت در تعارض قرار گرفت زیرا ثابت 
کرد یک منشأ پست و غرایز حیوانی  در انسان اصالت دارد و این با آن نگاه 
الهی در تعارض اســت. این دیدگاه به نوبــۀ خود منجر به پیدایش مکتب 
ناتورالیسم در داستان فارســی شد. در »انتری که لوطی‌اش مرده بود« اثر 
صادق چوبک یا برخی از داستان های کوتاه صادق هدایت، تکیه بر دنائت 
و پستی در بشر برجسته شده و ما این ها را درک نمی کنیم مگر این که آن ها 
را در ســایۀ روح زمانه‌اش بررسی کنیم که پیدایش اندیشه ها و افکار نوین 
اســت. یا فرض کنید، باورهای کلی دربارۀ زیبایی و قداست عشق با پیدا 
شــدن مفهوم لیبیدو که مفهوم فرویدی است، متزلزل شد و عشق معنای 
تازه‌ای یافت که با امیال و آرزوهای کاملًاً غریزی درآمیخته است، درحالی 
که در متون کلاسیک و عرفانی، عشق صفت الهی است که انسان هم از آن 
بهره‌ای برده است. این‌ دیدگاه ها در تعارض با هم قرار دارند. دیگر دغدغۀ 
گاهی است یعنی  واقعیتی که ما می بینیم تمام واقعیت  فروید دربارۀ ناخودآ
نیست و بخشی از واقعیت، پنهان است و آن در نهاد نهفته بشر ریشه دارد. 
این دیدگاه هم در ادبیات فارســی کاملًاً نمود پیدا کرده است؛ یعنی بازتاب 
گاهی در شعر. شعرهایی متأثر از مکتب سورئالیسم هستند به ویژه‌  ناخودآ

»زندگی خواب ها«ی سهراب سپهری متأثر از این اندیشه است. 

 تلاش برای رفع خلأ نظری
مریم مشرف دربارۀ هدف و انگیزه‌اش برای نوشتن کتاب »مدرنیسم 
در شــعر فارســی« می‌گوید: »زمانی که ادبیات معاصر را در دانشــگاه 

روایت مریم مشرف از مدرنیسم ادبی در شعر فارسی

وانش دنیای نیما و رهر
ادبیات ایران

سینمای جهان

محمد بکّّری، فیلمســاز سرشناس فلسطینی، روز پنج شنبه ‌4 دی 
درگذشت. بکری، بازیگر، کارگردان و نماد فرهنگی فلسطین بود و در 

سن ‌72 سالگی از دنیا رفت. 
برای برخی، محمد چهره‌ای آشــنا در ســینما بــود، با بازی در 
»توطئه قاهره« )۲۰۲۲(، فیلمی درباره پســر یــک ماهیگیر که به 
ابــزاری در منازعه میــان نخبگان مذهبی و سیاســی مصر تبدیل 
می شود و نقش معاون رئیس جمهور افغانستان، عبدالقادر قولم، در 

»هوم‌لند« )2020(.
اما بسیاری او را بیش از همه با »جنین، جنین« )۲۰۰۲( مستندی 
که خود کارگردانی کرد و درباره عملیات نظامی اســرائیل در شــهر 
جنین در انتفاضه دوم فلسطین بود به  یاد می آورند. این فیلم ویرانی و 
دل شکستگی ساکنان فلسطینی را، عمدتاًً از طریق مصاحبه با مردم 
اردوگاه پناهندگان جنین به تصویر می کشید و در اسرائیل ممنوع شد. 
در طول بسیاری از سال های فعالیت محمد، منتقدانش تلاش کردند 
او را ساکت کنند، چه با جریمه های ناعادلانه و چه اقدامات قانونی 

مکرر.

زندگی و آثار محمد بکری
بکری اغلب یکــی از بنیانگذاران ســینمای فلســطین توصیف 
می شود. او در روستای بیعینه در جلیل فلسطین متولد شد و کودکی 
خود را زیر حکومت نظامی اسرائیل گذراند. در زمانی  که صحنه تئاتر 
فلسطین هنوز شکل نگرفته بود، محمد بازیگری خود را در تئاترهای 
به زبان عبری آغاز کرد. تحول بزرگ او با مشــارکت در یک نمایش 
سیاســی به کارگردانی جوزف چایکین، نمایشنامه نویس آمریکایی، 
اتفاق افتاد که پیامدهای کشــتار صبرا و شتیلا را به نمایش گذاشت و 
باعث جلب توجه بیشتر او شد و منجر به آزمون بازیگری با کارگردان 
یونانی، کوســتا گاوراس، شد که توسط دســتیار وقت او، کلر دنیس 
انجام شــد. نتیجه، »هانا ک.« )۱۹۸۳( بود؛ یکی از اولین فیلم های 
جریان اصلی غربی که مســئله فلسطین را با همدلی نشان داد و حق 

بازگشــت را مطرح کرد. او در گفت‌وگویی بیان کرد که بازی به عنوان 
اصلی ترین بازیگر فلسطینی فیلم، مثل حمل صلیب بر دوش من بود.

پس از »هانا ک.«، بکری در درام زندان »فراتر از دیوارها« )۱۹۸۴( 
به کارگردانی اوری بارباش، کارگردان اسرائیلی نقش آفرینی کرد. فیلم 
 PLO حول شراکت غیرمحتمل شخصیت محمد، یک بازداشت شده
بــا یک محکوم یهودی می چرخیــد. او در مصاحبه‌ای گفت که فیلم 
از تغییر نگرش عمومی اســرائیل نســبت به راه حل دو دولتی پس از 
کشتار صبرا و شتیلا بهره برده است. بکری اظهار کرد: »صبرا و شتیلا 

محمد بکری، کارگردان فلسطینی درگذشت

یگر حقیقت زندگی باز
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هر ماه، نتفلیکس فیلم ها و ســریال های جدیدی را به 
آرشیو خود اضافه می کند. آثاری که شاید هرچند در پلتفرم 
اصلی برای مخاطبان ایرانی قابل دیدن نباشــند اما خیلی 
‌زود و از راه های مختلف به سبد فرهنگی مخاطبان ایرانی 
راه پیــدا می کند. ماه ژانویه که اولین ماه از ســال میلادی 
است همواره محلی برای نمایش بهترین آثار بوده و اکنون 
نیز در اینجا، انتخاب های ما از امیدوارکننده ترین آثار جدید 

ماه ژانویه آمده است.

)Run Away( فرار کن
دنی براکلهرســت، نویســنده و تهیه کننده تلویزیونی 
بریتانیایی، همکاری موفق خود را با نویســنده رمان های 
دلهــره آور، هارلــن کوبن، در ســریال »فرار کــن« ادامه 

می‌دهد؛ اقتباسی 8  قسمتی از رمان سال ۲۰۱۹ کوبن.
جیمز نسبیت، نقش ســایمون گرین را بازی می کند؛ 
مردی که زندگی ظاهراًً ایده آل طبقه متوسط رو به بالایش 
با همســرش اینگرید )مینی درایور( زمانی از هم می پاشد 
که دختر دانشجوی شان، پیج )الی د لانگه( به مواد مخدر 
معتاد سپس ناپدید می شود. وقتی فروشنده اصلی مواد پیج، 
مرده پیدا می شود، سایمون به مظنون اصلی تبدیل می شود. 
گاه خصوصی سمج  او در تلاش برای تبرئه خود با یک کارآ
)روث جونز( همکاری می کند که انگیزه های پنهان خودش 
را برای این اتحاد دارد. مانند اغلب آثار کوبن، »فرار کن« 
داستانی پیچیده و غیرقابل پیش بینی دارد که با دروغ هایی 
که آدم ها حتی به خودشان می گویند، پیش می‌رود و نشان 
می‌دهد برای پنهان کردن حقیقت های شوکه کننده تا کجا 

حاضرند، پیش بروند.

)His & Hers(  آن مرد و آن زن
در این مینی ســریال پرپیچ‌وخم، تسا تامپسون نقش آنا 
را بازی می کند؛ مجری اخبار تلویزیونی در آتلانتا که پس 
از یک تراژدی شــخصی، مدتی از کار دور بوده است. او 
تصمیم می گیرد با گزارش دربــاره قتلی در زادگاه کوچک 
خود در ایالت جورجیا به کارش بازگردد؛ جایی‌ که تقریباًً 
گاه  با همه افراد درگیر پرونده، ارتباطــی دارد از جمله کارآ
اصلی، جک هارپر)جــان برنثال( و حتــی خود مقتول. 
این ســریال که بر‌اساس رمانی از آلیس فینی ساخته شده، 
داستان جنایی‌ای است پر از مظنون های قابل  باور؛ تقریباًً 
همه آنها از کودکی یکدیگر را می شناسند و تقریباًً همه شان 
دهه ها، کینه ها و بی‌اعتمادی های قدیمی با خود دارند. تیم 
خلاق ســریال )ازجمله شورانر دی جانسون و نویسنده-
کارگردان ویلیام اولدروید( گذشــته شخصیت ها را کم کم 
آشــکار می کنند و بزرگ ترین غافلگیری ها را برای دقایق 

پایانی نگه می‌دارند.

 هفت ساعت آگاتا کریستی 
)Agatha Christie’s Seven Dials(

گاهان  گاتا کریســتی بیشتر به خاطر خلق کارآ اگرچه آ
افســانه‌ای جین مارپل و هرکول پوآرو شــناخته می شود، 

شــخصیت های جنایی رنگارنگ دیگری هــم دارد که در 
چندین کتاب حضور یافته‌اند. یکی از آنها لیدی آیلین برنت 
گاهی پرانرژی و عضوی از  معروف به »باندل« است؛ کارآ
نســل »جوانان درخشان« انگلستان )اشراف‌زادگان جوان 
دهه ۱۹۲۰ که به خاطر نگرش های بی خیال و مهمانی های 
پرزرق‌وبرق شان خبرســاز بودند(. در مینی سریال »هفت 
ساعت« )براساس رمان سال ۱۹۲۹( میا مک کنا-بروس 
نقش باندل را بــازی می کند که در جریان یک مهمانی در 
خانه‌ای روستایی، یکی از دوستان نزدیکش را مرده می یابد 
ســپس در تلاش برای اثبات اینکه او خودکشــی نکرده، 
معمایی پیچیــده را حل می کند. هلنــا بونهام کارتر نقش 
مادر منزوی بانــدل را بازی می کنــد و مارتین فریمن در 
نقش بازرس محلی‌ای ظاهر می شود که از دخالت های این 

گاه آماتور کلافه است. کارآ

)The Rip( ریپ
بن افلک و مت دیمون در این درام جنایی که در میامی 
می گذرد، هم تهیه کننده و هم بازیگر هســتند. فیلم را جو 
کارنهان نوشته و کارگردانی کرده و داستان آن را او به همراه 
مایکل مک گریل پرداخته اســت. افلــک و دیمون نقش 
گاهان پلیسی را بازی می کنند که رهبری تیمی را برای  کارآ
بررســی مخفیگاه یک کارتل مواد مخــدر بر عهده دارند. 
وقتــی پلیس ها میلیون ها دلار پول نقــد را در دیوارها پیدا 
می کنند، طبق قانون باید در محل بمانند و پول را بشمارند. 
اما نگرانی ها یکی‌دو تا نیست: ترس از اینکه قاچاقچی ها 
سر برسند، شــک به اینکه خود خبرچینی یک تله بوده و 
بی‌اعتمادی کلی درون اداره‌ای که فساد در آن رایج است. 
با حضور بازیگرانی چون تیانا تیلور، ساشــا کایه، استیون 
ین، اســکات ادکینز و کایل چندلر، »ریپ« هم ویترینی 
برای بازیگران اســت و هم داســتانی در سبک »گنج های 

سیرا مادره« درباره طمع و پارانویا.

»بریجرتون« فصل چهارم، بخش اول
فصل چهارم این عاشــقانه دوره نیابت ســلطنتی کار 
ســختی دارد تا بتواند از فصل سوم بســیار محبوب که بر 
پنه لوپه فدِِرینگتونِِ، نویســنده مخفی شــایعات )نیکولا 
کافلن( و عشــق دیرینه‌اش کالین بریجرتون )لوک نیوتن( 
تمرکز داشت، پیشــی بگیرد. فصل جدید اقتباسی از رمان 
ســال ۲۰۰۱ جولیا کویین بــا عنوان »پیشــنهادی از یک 
جنتلمن« است و توجه را به یکی دیگر از خواهر و برادرهای 
بریجرتون معطوف می کند؛ بازآفرینی‌ای جذاب و پرحرارت 
از داســتان ســیندرلا. وقتی بندیکت بریجرتون هنرمند و 
خوشگذران )لوک تامپســون( در یک مهمانی بالماسکه، 
شــیفته سوفی بک )یرین ها( می شــود، نمی‌داند که او در 
واقــع به عنوان خدمتکار بــرای نامادری ســنگدلش کار 
می کند. درحالی  که بندیکت در جست‌وجوی بانوی مرموز 
خود است، ســریال به رسوایی های دیگر اشراف‌زادگان نیز 
می پردازد و نشــان می‌دهد، انتظــارات اجتماعی چگونه 

می تواند مانع پیروی نجیب‌زادگان از دل شان شود.

معماهای جنایی تازهمعماهای جنایی تازه
بهترین فیلم ها و سریال های اولین ماه سال 2026

تدریــس می‌کردم، متوجــه خلأ نظری در این حوزه شــدم؛ یعنی کتابی 
که تبیین کند این اندیشــه ها چطور شــکل گرفته و از کجا آمده است و 
ارتباط آن را با ادبیات روشن کند، نداشتیم. کتاب هایی هست که مربوط 
به جهان غرب اســت و مربوط به ادبیات ما نیست، آثاری هم در ادبیات 
فارســی وجود دارد که مبنای نظری ندارد. من سعی کردم این خلأ را تا 
جایی که در توانم هســت، ببینم و با توجه به آن چه مشــاهده‌ کرده‌ام در 
برطرف کردن‌ آن بکوشــم. بعد دیگر کتاب مدرنیسم در زمینۀ صورت و 
شکل اســت. یک بعد تحلیل ادبیات مدرن، محتواست که به آن اشاره 
شــد و بعد دیگرش این است که در شــکل چطور جلوه گر می شود. در 
جهان مدرن، واقعیت ها دیگر آن حقایق ازلی و لایتغیری که در اندیشــۀ 
کلاسیک شاهدش هستیم، نیســتند بلکه واقعیت سیال، فرار و متزلزل 
است و این موضوع باعث پیدایش نوعی از شکل ها و صورت های خاص 
در ادبیات می شود که بر بی ثباتی تکیه دارند نه بر ثبات. مثلًاً فروغ فرخزاد 
می گوید: »در کوچه باد می آید/ این ابتدای ویرانی ســت/ آن روز هم که 
دست های تو ویران شدند باد می آمد« این »باد« نوعی حرکت و تزلزل و 
ویرانی را منعکس می کند. درست است که حافظ می گوید »زلف آشفته 
و خِِوی کرده و خندان لب و مســت« اما زلف آشفته با ویرانی‌ای که فروغ 
می گوید، زمین تا آســمان تفاوت دارد.  ما در شعر حافظ با یک سلسله 
مراتب ثابت در جهان روبه‌رو هستیم و معشوق چهرۀ ازلی دارد درحالی 
که در  شعر نو این طور نیست و واقعیت متزلزل شده و فرار و سیال است، 
واقعیت شیء نیست که بتوان آن را به دام زد بلکه هم‌چون منشوری است 
که باید در طیف های گوناگون آن نگریســت. ســعی کرده‌ام، سیال بودن 
واقعیت و ارتباط آن با فرم‌های جدید در شــعر را نشان بدهم. همچنین 
ســعی کرده‌ام از هم گسیختگی صورت ها را در شــعر  نشان دهم. همه 

شاعران ما همیشه مدرن نیستند و این عیبی برای آن‌ها نیست بلکه آن ها 
از برخی صورت ها که در فضای شــعر مدرن و مکتب های متأثر از فکر 
تازه وجود داشــته، مانند نسبیت، عدم قطعیت، تزلزل، ازهم گسیختگی 
صوری و کاربرد بیشتر نماد به جای تشبیه و استعاره استفاده کرده‌اند اما 
هیچ کدام مانع نشده که شاعران بزرگ ما از فرم های ثابت و قطعی گذشته 
گاهی از سنت انجام  چشم پوشی کنند، همه آن ها سنت شکنی را با تکیه و آ
داده‌اند و شاید دلیل توفیق آن ها هم همین باشد. همان طور که در مقدمه 
آورده‌ام، نام های بزرگی از این کتاب افتاده است زیرا قصد من شرح تمام 
تاریخ ادبیات معاصر نبــود و این همه در یک جلد نمی گنجید. امیدوارم 

بتوانم در آینده مطالعه‌ام را ادامه دهم و وسعت ببخشم.«
این استاد دانشــگاه دربارۀ شاخص ترین ویژگی شعر مدرن ایران نیز 
گفت: »فردیت در کنار تعهد اجتماعی؛ فردیت ویژگی مدرن مهمی در 
گاهی، جلوه هایی از  شــعر ماست و ســیال بودن مفاهیم و بروز ناخودآ
شــعر مدرن هستند. هم چنین شاعران مدرن تعهد اجتماعی داشتند که 
در کتاب دربارۀ آن بحث شده است.« مریم مشرّّف دربارۀ عنوان کتاب 
»مدرنیســم در شعر فارسی: نیما یوشیج و شاگردانش« نیز توضیح داد: 
»شــاگردان« در اینجا به معنی پیروان سبک نیمایی بوده است وگرنه هر 
یک از شاعرانی که در این کتاب مطرح شدند، استاد هستند. این عنوان 
پیشنهاد ناشر بود و تقریباًً با بی میلی آن را قبول کردم چون نمی خواستم 
واژۀ »شاگردان« را به کار ببرم زیرا هر کدام استاد هستند؛ مثلًاً در شعر، 
ابتهاج مقام بالایی دارد و یا اســتاد شــفیعی کدکنی و شاملو. شاگرد در 
اینجا در معنای پیرو است. هم چنین ترتیب مقالات براساس تاریخ تولد 
شــاعران بوده و نه ارزش‌گذاری شعرشان که این هم به دلیل اصرار ناشر 

محترم بود و من هم پذیرفتم.«

گزارش: سینمای جهان

اسرائیل را به گونه‌ای تکان داد که متأسفانه امروز غزه نکرد«.
با گذر زمان و موفقیت های شغلی، محمد احساس نیازی به جشن 
گرفتن دستاوردهایش نداشت بلکه با شبهات، پرسش ها و تضادهای 
درونی درباره بازی در تولیدات اســرائیلی دست‌وپنجه نرم می کرد. تا 
سال ۲۰۰۶ او دریافت که دیگر نمی تواند در سینمای اسرائیل کار کند. 
بکری در این رابطه گفت: »متوجه شــدم، روایت فلسطینی من هرگز 
توســط یک فیلمساز اســرائیلی پذیرفته نمی شود، مهم نیست چقدر 
پیشرو و لیبرال باشند«. خوشــبختانه، در اواخر دهه ۱۹۸۰ سینمای 
روایت فلسطینی ظهور کرد و محمد بکری تمرکز خود را بر آن گذاشت 

و آن را دادن اکسیژن به زندگی‌اش توصیف کرد.

آثار برجسته در سینمای فلسطین
علاوه بر »جنین، جنین«، آثار مهم محمد بکری عبارتند از:

»پناهگاه« )۱۹۸۹( به کارگردانی رشــید مشراوی، که مشکلات 
فلسطینی هایی که در تل آویو کار می کنند را به تصویر می کشد.

»داستان سه جواهر« )۱۹۹۵( نوشته و کارگردانی میشل خلئیفی 

درباره یوسف، کودکی از انتفاضه اول، که ماجرایی خطرناک را تجربه 
می کند و بی عدالتی‌های جامعه تحت ســتم غزه را آشــکار می سازد. 
»آپ شــات« )۲۰۲۴( که جایزه جشنواره لوکارنو و جشنواره ال‎گونا را 
کسب کرد. بکری نقش سلیمان را بازی می کند که همراه با شریکش 
لبنا به یک مزرعــه مه آلود و منزوی پناه می برد تا با فقدان بزرگی کنار 
بیاید. »تمــام آنچه از تو باقی مانده« )۲۰۲۵( به کارگردانی شــریین 
دابیس درباره ســه نسل تحت اشغال فلســطین است. محمد نقش 
شریف سالخورده را بازی می کند و پسرش آدام بکّّری، نسخه جوان تر 

شخصیت را ایفا می کند.

ارتباط با تئاتر و آزادی هنرمندان
بکری همچنین ارتبــاط ویژه‌ای با تئاتــر آزادی )TFT( در جنین 
داشت، تئاتری که توسط جولیانو مر خامیس تأسیس شد و بکری با او 
دوستی نزدیکی داشت. او از هنرمندان تئاتر حمایت می کرد و در فیلم 
»در هزار سکوت« )۲۰۲۵( در پروژه »وعده انقلاب« شرکت داشت. 
همچنین در مذاکرات برای پیوستن به کمیته هنری تولید آینده بازگشت 

شهدا به رام‌الله بر‌اساس آثار نویسنده و فعال فلسطینی ولید دقه بود.

خانواده و میراث
تأثیــر محمد بکری در خانــواده‌اش نیز دیده می شــود، به‌ویژه در 
پســرانش که چند نفر از آنها مســیر او را دنبال کرده‌اند. از 6 پسرش 
آدام، صالــح و زیاد بکّّری حرفه بازیگری را دنبال کرده و در فیلم های 
مهمــی مانند »یک آخر هفته در غــزه« )۲۰۲۲(، »معلم« )۲۰۲۳( و 
»مترجم« )۲۰۲۰( ظاهر شــده‌اند. صالح درباره میراث پدرش گفت: 
»تجربه من از سانســور و تعقیب پدرم به فیلم انرژی داد. مردم بیشتر 
علاقه مند شدند، فیلم را ببینند اما امروز نمی توان هنرمندان را سانسور 
کرد. اینترنت هســت. نمی توان فقط فیلم هــا را ممنوع کرد یا جلوی 
دیدن مردم را گرفت. این کار ماســت؛ مــا کارمان را انجام می‌دهیم و 
اگر بخواهند سانسور کنند، برایم مهم نیست. می‌دانم کجا ایستاده‌ام، 
می‌دانم از کجــا آمده‌ام، پس می‌دانم به کجا مــی‌روم. آنها هر چقدر 
بخواهند پارس کنند، من مبارزاتم را رها نمی کنم«. آدام نیز درباره تأثیر 
پدرش گفت: »رشــد در محیطی پر از هنر و صحنه فرهنگی در حال 
تحول عربی، تصمیم من را برای بازیگری شکل داد و باعث شد، خانه 
را ترک کنم و در مؤسســه تئاتر و فیلم لی استراســبرگ تحصیل کنم. 
فشــار زیادی بود که پدرت به‌عنوان یک شــخصیت محترم در دنیای 
هنر وجود داشت، حتی بیشتر وقتی خودت وارد بازیگری می شوی. 

چگونه می توانستم به آن سطح برسم؟«

محمد بکری، کارگردان فلسطینی درگذشت

یگر حقیقت زندگی باز
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بررسی عملکرد بازار ســهام در هفته گذشته نشان می‌دهد 
کــه روند صعودی بورس تهران، با وجود نوســانات مقطعی و 
اصلاح های کوتاه مدت، همچنان از پایداری نســبی برخوردار 
اســت. شاخص کل بورس تهران برای هفتمین هفته متوالی با 
رشــد همراه شد و در هفته گذشته بازدهی 1/03 درصدی را به 
ثبت رســاند. تداوم این مسیر صعودی باعث شده که شاخص 
کل طی 7 هفته اخیر، رشــد تجمعی حــدود 31/3 درصدی 
را تجربــه کند؛ رکوردی که آخرین  بار در ابتدای ســال جاری 
مشاهده شده بود، زمانی که بازار سهام توانست 7 هفته متوالی 
افزایش ارتفاع را در اثر فضای روانی مثبت ناشــی از شــروع 
مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا ثبت کند. نگاهی به 
عملکرد شاخص در بازه های زمانی مختلف، ابعاد پررنگ تری 
از ایــن روند را نمایان می کند. بازدهی شــاخص کل از ابتدای 
ماه جاری به 4/4 درصد رســیده و ایــن نماگر اکنون پنجمین 
ماه متوالی رشــد خود را تجربه می کند. در مقیاس سالانه نیز 
بازدهی شاخص کل از ابتدای سال تاکنون به حدود ۵۰ درصد 
رسیده است؛ رقمی که بهترین عملکرد سالانه بورس تهران در 
پنج سال اخیر محسوب می شود. این آمارها نشان می‌دهد بازار 
سهام، دست کم از منظر شــاخص کل، وارد دوره‌ای متفاوت 
از رشد پیوسته شــده اســت. با این‌ حال تصویر بازار در همه 
نماگرها یک دست نیست. شــاخص هم‌وزن که نمای بهتری 
از عملکرد کلیت شرکت ها به‌ویژه نمادهای کوچک و متوسط 
ارائه می‌دهد، در هفته گذشــته افــت 1/93 درصدی را تجربه 
کرد. این درحالی است که شاخص هم‌وزن طی 6 هفته متوالی 
پیش از آن در مســیر صعودی قرار داشت. همزمان، شاخص 
کل فرابورس نیز معاملات هفته را منفی به پایان رساند و با افت 
2/09 درصدی همراه شــد. این واگرایی میان شــاخص کل و 
ســایر نماگرها از تغییر آرایش نقدینگی در بازار حکایت دارد؛ 
جایی که تمرکز سرمایه گذاران بیش از گذشته به سمت نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز معطوف شده است. رفتار روزانه بازار نیز 
این تصویر دوگانه را تایید می کند. شاخص کل در سه روز از پنج 
روز معاملاتی هفته گذشــته سبزپوش بود و تنها دو روز با افت 
به کار خود پایان داد. نقطه عطف هفته، معاملات روز یک شنبه 
هفتم دی  ماه بود؛ روزی که شــاخص کل برای بیست‌ویکمین 
روز معاملاتی متوالی رشــد کرد. چنین رکــوردی آخرین ‌بار 
در ســال ۱۳۹۹ تجربه شــده بود و از این منظر نیز بازار وارد 
محدوده های تاریخی شــد. در همان روز، شــاخص کل تا 
سطح چهار میلیون و ۱۶۰ هزارواحدی پیشروی کرد؛ سطحی 
کــه به عنوان قله جدید بازار شــناخته می شــود. پس از این 
صعود، بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه مدت شــد. در معاملات 
روزهای دوشــنبه و سه شنبه، شاخص کل با افت همراه شد 
و درنهایت، در روز چهارشنبه دماسنج تالار شیشه‌ای کانال 
چهار میلیون‌ واحدی را از دســت داد و تا محدوده 3 میلیون 
و ۹۸۰ هزارواحدی عقب نشینی کرد. با این حال این عقبگرد 
پایدار نبود؛ ورود گروه جدیدی از خریداران و تقویت سمت 
تقاضا، بار دیگر شاخص را به مدار صعودی بازگرداند و نماگر 
اصلی بــازار در ادامه معاملات، مجدداًً به ســطوح بالاتر از 

چهار میلیون واحد بازگشت.

می به رشدل
بازار سهام هفته گذشته را چگونه آغاز کرد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

طی روزهای اخیر دو اظهارنظر مهم از سوی رئیس جمهوری 
و رئیس کل بانک مرکزی شــنیده شــد که از عزم جدی دولت 
برای پایان ‌دادن به یکی از پرچالش ترین سیاست های اقتصادی 
ســال های اخیر حکایت دارد؛ حــذف ارز ترجیحی و حرکت 
به سوی اصلاح نظام چندنرخی ارز. سیاستی که اقتصاددانان آن 
را شبیه خارج کردن تومور بدخیم از بدن اقتصاد ایران می‌دانند 
و معتقدند بدون این جراحی، امکان بازگشت ثبات به اقتصاد 

وجود ندارد. 
مســعود پزشکیان در نشستی با فعالان سیاسی و اجتماعی 
صراحتاًً اعلام کــرد که دولت دیگــر دلار ترجیحی با نرخ ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان را به کســی اختصاص نمی‌دهد. او با لحنی 
خاص که حقایق را افشــا می کند، گفت: »دلار را به هر کسی 
می‌دهیم، می خورد«. جمله‌ای که به‌روشــنی به رانت، فســاد 
و انحراف منابع ارزی اشــاره دارد. منظــور رئیس‌جمهور این 
است که تخصیص ارز با نرخی پایین تر از بازار، نه‌تنها به هدف 
اصلی خود یعنی حمایت از مصرف کننده نهایی نمی‌رسد بلکه 
در بســیاری از موارد به سودهای بادآورده برای گروهی خاص 
منجر می شــود. ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی به عنوان جایگزین معرفی شــد عمدتاًً بــرای واردات 
کالاهای اساســی، نهاده های دامی و برخی اقلام ضروری در 
نظر گرفته شده بود. اما تجربه نشان داد که چند نرخی  بودن ارز، 
حتی با نیت حمایت معیشــتی، بستر شکل گیری رانت، فساد 
اداری، امضای طلایی و ناکارآمدی گســترده را فراهم می کند. 
بسیاری از منتقدان تأکید دارند که اختلاف میان نرخ ترجیحی 
و نرخ بازار آزاد، خود به انگیزه‌ای قوی برای سوء‌استفاده تبدیل 
می شــود. در همین راســتا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز پس از انتصاب خود، موضعی همسو با رئیس جمهور 

اتخاذ کرد. او در جمع خبرنگاران گفت که حذف تدریجی رانت 
حاصل از ارز چندنرخی در دســتورکار بانک مرکزی قرار دارد 
و تصریح کرد که همین ســازوکارهای رانتــی از دلایل اصلی 
ناترازی های گســترده در اقتصاد ایران است. همتی با تأکید بر 
اینکه معیشــت مردم در اولویت قــرار دارد به مردم قول داد که 
بازار ارز به ثبات خواهد رســید و بانک مرکزی با کنترل تورم، 
برخــورد با بانک های ناتراز و مدیریــت اصولی بازار پول و ارز 
به‌دنبال بازگرداندن آرامش به اقتصاد اســت. این اظهارات در 
شــرایطی مطرح می شــود که بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر با 
بی ثباتی شدید مواجه بوده اســت. کاهش مداوم ارزش ریال، 
جهش نرخ دلار در بازار آزاد و افزایش انتظارات تورمی، فشار 
سنگینی بر معیشــت خانوارها وارد کرده و در برخی شهرها به 
اعتراض های اجتماعی نیز دامن زده اســت. نرخ دلار در بازار 
آزاد به سطوحی رسیده که از منظر بسیاری از تحلیلگران، بیانگر 
بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به پایداری سیاســت های ارزی 
است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از اقتصاددانان معتقدند 
که ریشــه اصلی این بی ثباتی ها در خود سیاست چندنرخی ارز 
نهفته است. از نگاه آنان، اگر دولت بتواند ارز ترجیحی را حذف 
کرده، نظام تک نرخی شــناور را پیاده کنــد، بانک مرکزی را از 
مداخله های دســتوری در واردات کنار بگذارد و بســاط رانت 
تخصیص ارز و امضای طلایــی را برچیند، نتایج قابل توجهی 
حاصل خواهد شــد. به باور این گروه در چنین شرایطی قیمت 
کالاهای وارداتی به سطح قیمت های جهانی نزدیک می شود، 
رقابت افزایش می یابد و در نهایت ثبات نسبی در بازار ارز شکل 
می گیرد. ثباتی که می تواند تورم ســالانه را حتی به کمتر از ۲۵ 
درصد برساند. اما پرسش کلیدی این است که دولت در مسیر 
اجرای این اصلاح بزرگ با چه موانع و مشکلاتی روبه‌روست؟ 
نخستین و شــاید مهم ترین چالش، هزینه های اجتماعی و 
سیاســی، حذف ارز ترجیحی است. هرچند در تئوری، حذف 
ارز رانتی می تواند به کاهش فســاد و بهبود کارایی منجر شود 
اما در کوتاه مدت ممکن اســت، باعــث افزایش قیمت برخی 

کالاهای اساسی شود؛ موضوعی که در شرایط فشار معیشتی 
کنونی، می تواند نارضایتی عمومی را تشــدید کند. تجربه های 
پیشین نشــان داده که عدم طراحی سازوکارهای جبرانی مؤثر 
مانند پرداخت یارانه مســتقیم و هدفمنــد، می تواند پیامدهای 
اجتماعی به همراه داشــته باشــد. اما یکی از مهم‌ترین موانع، 
مقاومــت ذی نفعان و گروه های منتفع از ارز ترجیحی اســت. 
شــبکه‌ای از واردکنندگان، واسطه ها و حتی برخی نهادها طی 
ســال ها به این رانت عــادت کرده‌اند و حــذف آن به‌معنای از 
دست رفتن منافع کلان برای آنان است. این گروه‌ها، به صورت 
آشکار یا پنهان می توانند در برابر اصلاحات، مانع تراشی کنند و 
هزینه های تصمیم گیری را برای دولت افزایش دهند. مانع دیگر 
ضعف ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور است. تا زمانی که 
بانک های ناتراز، کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی شدید 
بــه درآمدهای ناپایدار وجود دارد حتی تک  نرخی  کردن ارز نیز 
به تنهایی تضمین کننده ثبات پایــدار نخواهد بود. به بیان دیگر 
اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاحات هم‌زمان در حوزه مالی، 
بودجه‌ای و بانکی، می تواند ناپایدار و کوتاه مدت باشد. در این 
میان، مســئله اعتماد عمومی نیز اهمیت زیادی دارد. بازار ارز 
بیش از هر چیز به انتظارات واکنش نشان می‌دهد. اگر فعالان 
اقتصادی و مردم به این جمع بندی نرســند که دولت در اجرای 
سیاست های خود مصمم، منسجم و شفاف است، حتی بهترین 
تصمیم ها نیز می تواند به شکســت بینجامد. شفاف ســازی، 
گفت‌وگوی صادقانه با مردم و ارائه نقشــه راه مشخص، شرط 
لازم برای موفقیت این جراحی اقتصادی است. آنچه از سخنان 
رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برمی آید، نشــان‌دهنده 
اراده سیاسی برای پایان‌دادن به یکی از ریشه‌ای ترین مشکلات 
اقتصاد ایران اســت. با این حال، موفقیت این مســیر به نحوه 
اجرا، میزان آمادگی دولت برای پرداخت هزینه های کوتاه مدت 
و توان آن در جلب اعتماد عمومی بستگی دارد؛ جراحی‌ای که 
اگرچه دردناک است اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، گریزی 

از آن وجود ندارد.

 دولت با حذف ارز ترجیحی چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران رقم می زند؟

جراحی بزرگ ارزی

سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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گــروه اجتماعی: در تهــران کار به  جایی رســیده که حتی 
»آســفالت« کف خیابان هم برای خودش صاحب پیدا کرده 
و قیمتــی دارد. درحالی‌ که شــهروندان زیر فشــار تورم و 
مشکلات معیشــتی به‌دنبال شکافی در حاشیه خیابان برای 
دقایقی توقف خودروی خود هستند، شبکه‌ای سازمان یافته 
موســوم به »مافیای جای پارک« عملًاً بخش هایی از معابر 
عمومی را قرق کرده و از دارایی مشــاع مــردم، ثروت های 
نامشــروع کســب می کند. این پدیده که پیش تر محدود به 
برخی مناطق توریستی مانند درکه یا دربند بود حالا به قلب 
تپنده شهر و حوالی بازار بزرگ و خیابان های مرکزی سرایت 
کرده و ارقامی را طلب می کنند که گاه از هزینه پارکینگ های 

طبقاتی لوکس هم فراتر می‌رود.

باج گیری در ازای حق عمومی
داستان از جایی شروع می شود که یک دبه پلاستیکی، یک 
چهارپایه شکسته یا چند کله قندی نارنجی، بخشی از خیابان 
را از مالکیــت عمومی خارج و به »قلمرو شــخصی« تبدیل 
می کند. مشاهدات میدانی نشــان می‌دهد که در نقاط پرتردد 
تهران، رانندگان برای یک ســاعت توقف با مبالغی بین ۱۵۰ تا 
۵۰۰ هزار تومان مواجه می شوند. اگر راننده‌ای بخواهد بر‌اساس 
حقوق شــهروندی خود تن به این باج گیری ندهد، یا با تهدید 

و ارعاب »پارکبان نماها« روبه‌رو می شــود و یا در بازگشــت 
با خط‌وخش روی بدنه خودرو و لاســتیک های پنچر شــده 
جریمه می گردد. حقوقدانــان معتقدند این عمل مصداق بارز 
»تحصیل مال از طریق نامشروع« است. امین فلاح نژاد، وکیل 
دادگســتری، تأکید می کند که تصاحــب فضای عمومی برای 
کسب درآمد شــخصی هیچ محمل قانونی ندارد. اما پرسش 
اصلی اینجاســت: در شهری که ادعای هوشمندسازی دارد و 
دوربین های نظارتی‌اش کوچک ترین تخلفات ترافیکی را ثبت 
می کنند، چگونه افرادی به صورت عیان و در روشنایی روز، سر 

گردنه خیابان نشسته و از مردم پول زور می گیرند؟

از تذکرهای کاغذی تا خلأهای اجرایی
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای 
شهر تهران، بارها نســبت به این وضعیت هشدار داده و تعلل 
شــهرداری را عامل اصلی ظهور این »افراد طماع« دانســته 
اســت. واقعیت تلخ این اســت که طی چهار ســال گذشته 
مدیریت شهری در راه‌اندازی سامانه جامع پارک حاشیه‌ای در 
تمامی ۲۲ منطقه تهران ناکام مانده اســت. درحالی  که تهران 
پتانسیل مدیریت بیش از ۱۵۰ هزار فضای پارک حاشیه‌ای را 
دارد امــا در حال حاضر تنها دو منطقــه )۵ و ۲۲( به صورت 
هوشمند مدیریت می شوند. این تعلل، فضایی خاکستری ایجاد 

کرده که در آن مافیا نه تنها جای پارک را می فروشــد بلکه حق 
عادلانه شــهروندان را نیز تضییع می کند. شورای‌ شهر معتقد 
است، شــهرداری با این بی‌اعتنایی، تهران را از هزاران میلیارد 
تومــان درآمد پایدار محروم کــرده و در عوض، جیب دلالان 
خیابانی را پر کرده اســت. این بی عملی، نوک پیکان انتقاد را 
از افراد سودجو به سمت مدیران شهری می برد که با ترک فعل 

خود، خیابان را به صحنه تاخت‌وتاز زورگیران بدل کرده‌اند.

وقتی جای پارک جان می گیرد
مسئله مافیای جای پارک تنها به ضرر مالی ختم نمی شود. 
این بی نظمی نهادینه شده به تدریج به خشونت های خیابانی و 
حتی جنایت منجر شده اســت. گزارش های حوادث در یک 
سال اخیر گویای واقعیت هولناکی است؛ از نزاع های خونین 
در شمال شهر تا ایست قلبی پیرمردی در مشهد بر اثر مشاجره 
با همسایه، همگی نشان‌دهنده این است که فقدان نظم شهری، 
مستقیماًً امنیت جانی مردم را هدف گرفته است. وقتی مدیریت 
شــهری از وظیفه اصلی خود یعنی »ســاماندهی فضا« شانه 
خالی می کند، شــهروندان ناچار می شــوند خود برای احقاق 

پارک خودرو در تهران به دست شبکه سازمان یافته افتاده است

باج دهی به مافیا

حق شان با قلدرهای خیابانی وارد جنگ شوند؛ تقابلی که در 
بسیاری از موارد به فاجعه ختم می شود.

خیابان را به شهروندان بازگردانید
امروز دیگر نمی توان با وعده »گزارش دهید« یا »در دست 
بررســی است« از کنار این معضل گذشــت. فروش خیابانی 
حق پارک، نماد بارز شکســت مدیریت شهری در صیانت از 
اموال عمومی اســت. انتظار می‌رود شهرداری تهران به جای 
فرافکنی، پروژه هوشمندســازی پارک حاشــیه‌ای را به تمام 
مناطق گســترش دهد و بــا همکاری نیــروی انتظامی و قوه 
قضائیه، بساط کله قندی ها و دبه های پلاستیکی را جمع کند.

خیابان، ملک مشــاع تمام کســانی اســت که عوارض و 
مالیات پرداخت می کنند. بازگرداندن این فضا به مردم، نیازمند 
اراده‌ای فراتر از صدور بخشــنامه های اداری اســت؛ نیازمند 
حضــور ضابطان در میدان و حذف واســطه هایی اســت که 
آسفالت شــهر را ملک پدری خود می پندارند. اگر امروز این 
دمل چرکین جراحی نشــود، فردا برای پارک کردن در مقابل 

خانه خودمان هم باید به مافیا باج بدهیم.

پنج روز از آن نیمروز هولناک در ارتفاعات »بانه« می گذرد؛ 
روزی که برف و بوران، نه فقط مســیرهای صعب عبور مرزی 
که راه بازگشــت یکی از فرزندان نجیب این سرزمین را به خانه 
بست. ستوان یکم رحیم مجیدی مهر، مرزبانی که از اقلیم گرم 
لوداب در کهگیلویه و بویراحمد به سرمای استخوان سوز غرب 
هجرت کرده بود، حالا دیگر صرفاًً یک نام در فهرست شهدای 
مرزبانی نیســت؛ او به نمــادی از یک پرســش بزرگ تبدیل 

شده اســت: در عصر حکمرانی تکنولوژی و ادعاهای 
تجهیزاتــی، چگونه »طبیعت« همچنــان می تواند در 
باتجربه‌ترین  غیاب زیرســاخت های حداقل، جــان 

نیروهای دفاعی کشور را در سکوتی مرگبار بگیرد؟

روایت یک مأموریت ناتمام
داســتان از صبح هشــتم دی  ماه آغاز شــد. تیمی 
پنج نفره به فرماندهی ســتوان مجیدی مهر برای پایش 
نوار مرزی راهی ارتفاعات بانه شدند. طبق گزارش های 
رسمی، مأموریت در شرایط مساعد جوی آغاز شد اما 
جغرافیای کردستان دیری نپایید که چهره خشن خود 
را نشان داد. حوالی ظهر، کولاک ناگهانی و غیرقابل‌ 
پیش بینــی منطقه را فرا گرفت. ارتفــاع برف در زمانی 

کوتاه به بیش از یک متر رســید و مسیرهای ارتباطی مسدود 
شد. تیم مرزبانی که بخشی از مسیر را به دلیل صعب عبور بودن 

پیاده طی می کرد، در محاصره برفی سنگین قرار گرفت.
فرمانده مرزبانی کردســتان روایت می کند که مجیدی مهر 
برای پاک ســازی مســیر و رساندن ســربازان تحت امرش به 
نقطه‌ای امن، بیشــترین مســئولیت و فشار جسمی را به جان 
خرید. امدادگران پس از ســاعت ها عملیات دشــوار، موفق 
شــدند چهار نفر را نجات دهند اما پیکر بی جان فرمانده تیم، 
صبح روز نهم دی‌ ماه پیدا شد. تصویری که از او در لحظه پیدا 
شدن پیکرش منتشر شد )درحالی که عکس فرزند خردسالش 
را در دســت داشت و پشت آن نوشــته بود »هوایش را داشته 
باشید«( وجدان جمعی را تکان داد. اما فرای این درام انسانی 

این حادثه پرسش های ساختاری جدی را پیش کشیده است.

از لوداب تا بانه؛ پارادوکس خدمت و تجهیزات
رحیم مجیدی مهر، متولد ۱۳۷۴، پدر دو پســر چهارساله و 
چهارماهه بود. او که سابقه فرماندهی بیش از سه پاسگاه مرزی 
را در کارنامه داشت، داوطلبانه از خوزستان به کردستان منتقل 
شــده بود. این سوابق نشان می‌دهد که ما با یک نیروی تازه کار 
روبــه‌رو نبوده‌ایم؛ او متخصص مرز بود. با این‌ حال، تخصص 

یک فرد تا کجا می تواند، جای خالی امکانات را پر کند؟
درحالی  که برخی مســئولان، از جمله ســالار ولایت مدار 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدعی هستند تجهیزات 
گرمایشی و لباس های ویژه به وفور در اختیار مرزبانان است، 
سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی کردستان، صراحتاًً به نبود 

»بالگرد اختصاصی« در استان اشاره کرده است. این شکاف 
عمیق میان ادعاهای مرکزنشینان و واقعیت های میدانی دقیقاًً 
همان نقطه‌ای است که جان هایی چون مجیدی در آن سقوط 
می کنند. وقتی استاندار کردستان از مسدود شدن ۴۰۰ روستا و 
قطع برق و تلفن ده ها منطقه در همان روز خبر می‌دهد، یعنی 
بحران فراتر از یک تغییر ناگهانــی جوی، یک وضعیت قرمز 

پیش بینی شده بوده است.

نقد ساختاری
واکنش ها به شــهادت مجیدی مهــر در روزهای اخیر دو 
طیف متفاوت را شامل شده است. مقامات رسمی با ستایش 
از روحیه جهادی، او را »شــهید مدافع مرز« نامیدند؛ واژه‌ای 
که اگرچه حقیقت دارد اما منتقدان نگرانند که به ســپری برای 

فرار از پاســخگویی تبدیل شود. محسن ســلیمانی فاخر در 
یادداشتی تند در »عصر ایران« نوشت که رحیم مجیدی نه در 
میدان جنگ بلکه در مواجهه با »بی تفاوتی ســاختاری« جان 
باخت. او به‌درســتی اشاره کرد که تبدیل کردن بدن مرزبان به 
یک »نماد ملی« نبایــد رنج واقعی او را در لحظات انجماد از 

صحنه حذف کند.
پرسش اینجاســت: در کشوری که مدعی تولید لباس های 
پیشــرفته عایق و تجهیزات پایش نوین اســت، چرا باید خبر 
برسد که سرما جان یک نظامی را گرفته است؟ یادداشت های 
انتقادی در رسانه هایی چون اعتماد و شرق در روزهای اخیر بر 
این نکته پافشــاری کرده‌اند که اگر تکنولوژی های پایش از راه 
دور و لباس های حرارتی اســتاندارد به حد کافی توزیع 
شده بود، شاید امروز فرزند چهارماهه مجیدی آغوش 
پــدر را لمس می کرد. عدم تجهیــز نیروها با امکاناتی 
که در داخل کشــور تولید می شود، نه فقط یک ضعف 
مدیریتی بلکه نوعی نادیده گرفتن کرامت انسانی سرباز 

است.

شکاف روایت ها و مسئولیت حاکمیتی
یکی از تلخ ترین بخش های این واقعه، تلاش برخی 
مسئولان برای متوجه کردن تقصیر به »ضعف فردی« 
یا »عدم پیش بینی« توسط خود تیم است. این در حالی 
است که وقتی فرمانده استانی از نبود بالگرد ناله می کند 
و استاندار از فلج شدن زیرساخت های استان می‌گوید، 
ســخن گفتن از ســهل‌انگاری فردی، نوعی فرافکنی است. 
واقعیت این اســت که در مأموریت های مرزی، جان انســان 
نباید به عنوان یک متغیــر ارزان قیمت برای جبران کمبودهای 

لجستیکی در نظر گرفته شود.
واقعــه بانه آزمونی بــرای ارزیابی کارآمدی سیســتم های 
فرماندهی است. آیا قبل از اعزام نیرو، وضعیت جوی به دقت 
بررســی شده بود؟ چرا با وجود نیاز مبرم به بالگرد در استانی با 
توپوگرافی کردستان، این وســیله در لحظه حادثه در دسترس 
نبود؟ تکیه بر ادبیات تقدیس بدون ارائه راه حل فنی، خطر تکرار 
حوادث مشابه را در پی دارد. سرباز نباید به عنوان »بدن وطن« 
تلقی شود که می توان آن را فرسود و قربانی کرد سپس با واژگان 
شرافت پوشاند؛ سرباز انسانی اســت که حق دارد از بهترین 

تجهیزات برای زنده ماندن برخوردار باشد.

حادثه

درباره ستوان یکم رحیم مجیدی مهر، مرزبانی که در برف و بوران یخ زد

تراژدی مرزبانیتراژدی مرزبانی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

مشــاهدات میدانــی از فروشــگاه های زنجیــره‌ای و 
خرده فروشــی های سطح شهر نشــان می‌دهد، بازار روغن 
خوراکی در روزهای اخیر با کمبود محســوس مواجه شده 
اســت. قفســه‌های مربوط به این کالای اساســی یا کاملًاً 
خالی‌اند یا تنها با تعداد محدودی از برندهای کمتر شناخته 
 شــده و در حجم اندک پر شده‌اند؛ وضعیتی که انتخاب را از 
مصرف کننده گرفتــه و او را به خرید اجباری یا صرف نظر از 
خرید سوق می‌دهد. فروشــندگان می گویند طی هفته های 
اخیر، ســهمیه جدیــدی به آنهــا تخصیص داده نشــده و 
شرکت های پخش، عرضه را متوقف یا به حداقل رسانده‌اند. 
این موضوع نشان می‌دهد کمبود از مرحله تولید عبور کرده و 
اکنون در سطح توزیع و عرضه خرده فروشی بروز یافته است.

گفت‌وگو با ویزیتورهای شرکت های پخش، روایت های 
متفاوتی را آشــکار می کند. برخــی از آنها از توقف تولید به 
دلیل کمبود مــواد اولیه خبر می‌دهند و می گویند وعده داده 
شده روغن پس از تأمین مواد با قیمت های قبلی وارد بازار 
شــود. در مقابل، برخی دیگر معتقدند دســتور نگه‌داشت 
موجودی ها تا زمــان اعلام قیمت های جدید صادر شــده 
اســت. این دوگانگی، نشــان‌دهنده نبود تصمیم شفاف در 
سیاستگذاری بازار روغن اســت. در همین راستا، انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی ایران با انتشــار هشــداری اعلام 
کرده که چالش در تأمین روغن خام و دانه های روغنی، روند 
تولید را مختل کرده اســت. به گفته این انجمن، مشکلات 
تخصیص ارز، تأخیــر در ترخیص کالا از گمرک و افزایش 
هزینه هــای جانبی باعث شــده، بخشــی از ظرفیت تولید 
کارخانه ها غیرفعال یا نیمه فعال شود. کارشناسان معتقدند 
ادامه این وضعیت می تواند کمبود مقطعی را به بحران قیمتی 
تبدیل کند. تجربه بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد تأخیر 
در تصمیم گیــری، زمینه احتــکار، کاهش عرضه و افزایش 
انتظارات تورمی را فراهم می کند؛ مسیری که در نهایت فشار 
آن مستقیماًً به مصرف کننده منتقل می شود. بر‌اساس ساختار 
فعلی، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساســی از جمله روغن 
خوراکی بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی اســت. انتظار 
می‌رود این وزارتخانه با تســریع در تخصیص ارز، تسهیل 
واردات مواد اولیه و شفاف ســازی سیاســت های قیمتی از 
تداوم کمبود جلوگیری کند. در غیاب چنین اقداماتی، بازار 
بر‌اساس شایعه و انتظار افزایش قیمت حرکت خواهد کرد. 
بازار روغن امروز، تصویری فشرده از چالش های ساختاری 
اقتصاد کالاهای اساســی است؛ چالشــی که اگر به  موقع 
مدیریت نشــود، می تواند از قفسه های خالی فراتر رفته و به 

بحران جدیدی در سفره خانوار تبدیل شود.

روغن نیست!
ماجرای کمبود روغن در بازار 
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